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 مختصر تعريفى از صاحب كتاب
 بسم االله الرحمان الرحيم

سلام و درود خداوند بر محمد و خاندان پاكش, امامان و مهديين كه امرمان تسليم 
 .آنها است

سيد احمد الحسن, وايشان احمد فرزند اسماعيل فرزند صالح فرزند حسين فرزند 
سلمان فرزند محمد المهدى فرزند حسن العسكرى فرزند علي الهادى فرزند 
محمد الجواد فرزند علي الرضا فرزند موسي الكاظم فرزند جعفر الصادق فرزند 

علي امير مؤمنين مي  السجاد فرزند حسين الشهيد فرزند محمد الباقر فرزندعلي
 .كه درود و سلام خدا بر آن ها باد. باشد

عموم مردم ,  برای) محمد فرزند حسن عسكری( او جانشين وفرستاده امام مهدي 
اهل سنت همان مهدي ای است كه رسول  ۀيماني موعود نزد شيعيان, و طبق عقيد

پيامبران خدا و خدا به تولد ايشان درآخر الزمان بشارت داده اند; ومعزي براي 
او را درانجيل داده است, ونجات  ۀفرستادگانش كه پيامبر خدا حضرت عيسي وعد

 . ظهورشان را به يهوديان داده بودند ۀكه پيامبر خدا ايليا, وعد دهنده ای
درعراق پايتخت دولت عدل الهي دعوت عظيم ) ش.هـ ١٣٧٨(ميلادي١٩٩٩سال 

احتجاجاش براي مردم همانگونه  است دعوت ودلايل . الهي خوي شرا اغاز نمود 
كه پيامبران و فرستادگان خداوند از قبل بر قومشان احتجاج مي كردند,  و 

وصيت جد :  ( دلايل ايشان شامل. دعوتشان در كل عالم انتشار پيدا كرد
و . بزرگوارشان پيامبر اكرم , كه اسم و شأن و منزلتشان در آن اشاره شده است

و نيزعلمي   −)ل معتبر ديگر نزد مسلمانان, مسيحيان و يهوديانهمچنين ده ها  دلاي
و پرچم بيعت   −كه با آن به مبارزه و مناظره بزرگان اديان و كل طوائف برخاستند

و شها دت خداي پاك و منزه در ملكوت توسط . خدا و دعوت به حاكميت خداوند 
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كه به حقانيت    صدها رؤياي صادقه پيامبران و اوصيايي كه  در خواب  صادقه

 .دعوتش شهادت مي دهند
و همانا با خط مباركشان مجموعه اي از كتاب هايي كه شامل بسياري از مسايل 

كتاب توحيد, : از آن ها مي توان به. خداشناسي بودند را در ميان مردم منتشر كردند
, سفر حضرت موسی به مجمع روشنگری از دعوات فرستادگانمتشابهات, 

, جهاد درب بهشت, حاكميت خدا نه گوساله  ۀفتنالبحرين, نبوت خاتمه , 
 .فاتحه و چندين كتاب ديگر اشاره كرد ۀگزيده ای از تفسير سور حاكميت مردم,

اما هدف دعوت ايشان, همان هدف دعوت نوح و ابراهيم و موسي و عيسي و 
است تا همانا توحيد و يگانگي در تمام جهان  )درود خداوند بر آن ها باد( محمد 

هدف پيامبران و فرستادگان هدف اوست و بيان تورات و انجيل و . انتشار پيدا كند
قرآن و آنچه را كه در مورد آن دچار اختلاف شده اند را بيان نمود, و پر شدن زمين 

گرسنگان را از عدل و داد همانگونه كه از جور و ستم پر شده است, مي باشد; تا  
تا يتيمان را پس از غم و اندوه . سير كند و تنگدستان را در نيازمندي باقي نماند

طولانيشان شاد گرداند و زنان بيوه  از آنچه كه نيازهاي مادي دارند, با احترام 
و تا آنچه  از عدل و رحمت و راستي در شريعت است تحقق . ... دريافت كنند

 .بخشد
ان در مناطق زيادي از جهان به اين دعوت مبارك و فرخنده همانا بسياري از مؤمن

 . پيوسته اند
غرفه گفتگوي به سايت رسمي انصار امام مهدي و جهت كسب اطلاعات بيشتر 
 .صوتي در پالتاك مراجعه نماييد
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حْمن﴿ حِيم بسْم االله الرَّ    :﴾الرَّ

, اما )بخوان( جار ومجرور ان متعلق به فعل مستتر اقراء است: ﴿بسْم﴾ بنام 
حاصلی از جايگاه بسم االله است كه سخن با ان اغاز ) بخوان( معنای ابتداء ان

 −چونكه در خواندن _گرديد و معنای استعانه وياری طلبيدن محقق شده است; 
معنای استعانت وياری وجود دارد; و انكه هر قرائتی جزء بحول وقوه او  −وقرائت 
 . نيست

 بخوان با خداي رحمان رحيم;.  الرحمن الرحيم استپس معنای ان اقراء با االله
 . وصفات كماليه خداوند عين ذات اوست زيرا اسماء

قائم به خداوند است; , وتوضيح ان اين است كه عمل قرائت كه ادا كردن است
واينكه در بسم االله الرحمن الرحيم  .واگر او نبود كان و وجودی وجود نداشت

 حول ولا قوه الا با االله واعتراف واقرار به اينكه هر چه اعترافی از بنده است كه لا
وتاريكی به نور ) قوام يافت(غير اوست عدم است همه به وجود او برپا شدند 

 .ايشان هويدا شد
  .بسمله ياری خواستن كامل فقير مطلقی است از يک غني مطلق در

انكس كه  −همانگونه كه قران هدايت كننده به سوی صراط مستقيم است; پس 
نيازمند علم و حول وقوت جهت   −خواهان استارت سير در صراط مستقيم است 

وهدايت در ان است واين از كجاست جز از سرچشمه ومنبع ومصدر وجود;  سير
به حق ودرست است كه شروع وياری با بسم االله باشد وان اسمی جامع برای  پس

 . صفات كمال الهيه مي باشد
گرفته شده; به معنای برتری ومرتفع وظاهر شدن ) ماس(كلمه اسم از ريشه 

اخذ شده است و خلق در نيازهايشان وجبران كاستی  )اله(واالله از ريشه . است
هر  .هايشان به سوی او می روند; پس هر كس علم بخواهد قصد خداوند می كند

شفاء بخواهد وهر كس بخواهد هر نوع  .قوت وقدرت بخواهد .كس رزق بخواهد
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جامع همه كمالات را قصد می ) االله(و نقصان خود را جبران كند خداوند  كاستی
 .كند

وخداوند سبحان خلقش را با صفات ذاتی و كمالی اش روبه رو و مواجه  شد 
واسم االله كه فقط به ذات الهی اطلاق ميشود همه اين صفات را در خود جمع كرده 

 .است
د كسي نمی شناسد وبرفرزندان خو) هو; ضمير غائب(اما كنه وحقيقتش را جز  

ادم سزاوار است كه سير كمالي خود را با ياری طلبيدن واستعانت از مالک كمال و 
واهب كمال اغاز نمايد; وخداوند سبحان با اسم جامع صفات كماليه اش كه با ان 

 . با خلق روبه رو و مواجه شد وانها اورا بااين اسم شناختند نطق وتكلم نمود
* * * 

حْمن حِيم﴾ ﴿الرَّ   :الرَّ
 . شدت رحمت مي باشد ):رحيم(زيادی يا كثرت رحمت است و  :رحمان

وهر دو به رحمت خداوند سبحان اشاره دارد; چه در دنيا وچه در اخرت; چه 
درامور دنيوی وچه امور دينی; و چون اسم رحمان بر كثرت وزيادی رحمت اشاره 

رار گرفت كه حتی كافر را درمواردی زير مجموعه ان فيض رحمت دنيوي ق. دارد
شامل می شود; وچون اسم رحيم بر شدت رحمت  ,شفا ,رزق ,چون خلقت

وقوت دلالت دارد زير مجموعه افاضهای رحمت دينی قرار گرفت; زيرا نعمت 
از قبيل بعثت انبياء وشريعت از نعمت های دنيوی عظيم تر  )معنوی(های دينی 

كه شديدتر وعظيم تر از نعمت های دنيوی وهمچنين نعمت های اخروی . است
ورحمت خداوند در اخرت   .است زير مجموعه اين اسم قرار گرفته شده است

صد برابر رحمتی است كه در دنيا منتشر كرده است همانطور كه در حديثی از 
 .معصومين نقل شده 
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رحمان اسمی خاص است با صفتی عام ورحيم ( :نقل شده از امام صادق 

 . )١() عام است با صفتی خاصاسمی 
رحمان برای همه خلق است (: ميفرمايند وامام صادق  امام باقر 

 .)٢() ورحيم مخصوص مومنين است
اما اختصاص دادن اسم رحمان به دنيا يا نعمت های دنيوی ومادی; ورحيم به 
. اخرت يا نعمت های معنوی وشرعی در اين دنيا معارض صريح قران است

اعظمترين نعمت های  )به يقين(زيرا قران ) علم القران الرحمن( فرمايدخداوند می 
 . ديني وبلكه اخروی است

در حالی كه خداوند سبحان يادگيری  .اين دنيا راه رسيدن به خداست ودر
وتعليم قران را با اسم رحمان خود قرين كرده است همانطور كه در دعای صباح از 

 .رحمن در الدنيا والاخره :كهامده است  امام زين العابدين 
رحمان الدنيا والاخره ( :كه ذكر شده وهمچنين در دعايی از ائمه 

 .)٣( )ورحيمهما
حْمن االلهِ  ﴿بسْم پس معنای حِيم﴾ الرَّ  ميشود  الرَّ

تسليمم; و پيدايشم را  وپيروزی ونصرتم من بازگشتم را به سوی پروردگارم
و از وجودش با همه . شده ای نبودم اغاز می كنم; بعداز اينكه هيچ چيز ياد

كمالاتش ياری می جويم كمالاتی كه انها رابر جهانيان افاضه كرد و او را با انها 
رحمتش را اختصاص  .پس ميگويم بسم االله و سپس از بين كمالاتش. شناختند

عطا ميكند; حتي  )رحمت(زيرا كه خداوند به ان  −ميدهم وبه ان استغاثه ميكنم 
را نمی خواند ونه می شناسد; و اينكه من مستحق عطايش نيستم; زيرا كسي كه او

                                                            
  .٢٣ ص ١ج :الميزان ،٨١ص ١ج: الصافي التفسير ،٩٤ ص ١ ج : البيان مجمع تفسير

  . ٢٨٢ص ١ج :القمي تفسير ،٢٣٠ص :للصدوق التوحيد ،١١٤ص ١ج : الكافي -٢
في  النبي على الصلوات ،٣٩٣ ص : المتهجد مصباح الهموم، استكشاف في دعاؤه ٣٨٩ص : السجادية الصحيفة- ٣
   .الجمعة يوم
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را سياه كرده; وهمچنين بعضی از انچه كه من  )صورتم(كه معاصی وگناهان وجهم 
را به سوی او را راهنمايی وارشاد كرده را ترک كردم به اين دليل وحجت كه مرا بر 

رم وفضلش را فراموش كرده ان مجبور نكرده وبر ترک ان مرا عقاب نمی كند; و ك
 .ام

فرض كن كه بنده ای او را معصيت نكند واز انچه كه اورا به سمتش راهنمايی 
وارشاد كرده را تبعيت مي كند; وهمچنان خدا را شب و روز ياد كند; بلكه فرض 

محسن  شكور صبور ومخلص باشد حتما اوبه حول و قوه  كن كه او بنده ای صالح
واگر خداوند  –است كه بندگی و شكر وعمل  ميكند  وتوفيق وعصمت خداوند
ان بنده به همان عدمی كه وجودی نداشت  )دريغ نمايد(قوتش را از بنده ای بگيرد 

واگر از بنده ای توفيق را سلب كند وبه حال خود رها شود ان بنده ) فنا(برمی گشت 
 .به معصيت باز مي گشت

باشد توفيق خداوند كه به اين بنده واين جاست كه قدر شكر بنده هر چه عظيم 
واين گونه مي شود كه نعمت خدا . برای اين شكر عنايت شده است عظيم تر است

بر بندگان مقرب عظيم تر است ونيز عمل وشكر انه نعمت جديد است كه به شكر 
احتياج دارد; واين شكربه توفيق وحول وقوت خداوند بوده واين نعمتی جديد 

شته كه احتياج به شكری اعظمتر دارد; واين گونه مي شود كه است عظيم تر از گذ
كريم با كرمش عنان اين بندگان را به دست گرفته وزبان انها از شكر نعمتش لال 
گشت وچشمانشان اشكبار شد اينكه معرفت ان را يافتند كه از شكر خداوند 

ی كه فهميدند وقت )بلكه انها در جايگاه های ستوده شده قرار دارند. عاجزوقاصرند
پس وجود  -ظلمت وتاريكی ونقصان و حقيقتش ممزوج هستند  .همچنان با عدم

عفو  .وماندگاريشان را گناه شمردند وبه درگاه خداوند استغفار وتوبه كرده
اين در حالی است كه وجودشان رهن ماندگاری . وبخشش ورحمت اورا طلبيدند
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ا با تاريكی وعدم است; وبه اين اين حجاب وبقاء وماندگاريشان رهن امتزاج انه

  :ميفرمايد دليل است كه امير المومنين 
 .)٤( )لها تغفر لم إن الويل فلها النظر لها, في نفسي على جرت قد إلهي(

خدايا من در توجهم به نفس خود بر خويش ستم كردم پس ای وای بر نفس من 
 .اگر تو ان را نيامرزی 

توجه به وجودش را گناه شمرد بلكه ميگويم وجود مباركش   حضرت علي
نه اسم  )شائبه(رابه خاطر وجود شائبه ای از ظلمت عدم گناه شمرد كه بدون ان 

باقی ميماند بلكه فانی می گشت وبه جز خداوند واحد قهار چيزی  ونه رسمی از او
 .باقی نمی ماند

را در مكانی   يامبرجبرائيل پ :امده است در حديثی از امام صادق  
يا اين مقام  –متوقف كرد وبه او گفت كه ای محمد اين جايگاه ومكان توست 

وجبرائيل توانايی رسيدن به مقام پيامبر را نداشت وبه او اشاره داد كه به  –توست 
وای پيامبر محققا در مقام وجايگاهی قرار گرفتی كه  –سوی مقامش عروج كند 
نگرفته است همانا كه پروردگارت درود می فرستد پس هيچ ملک وپيامبری قرار 

سبوح قدوس من ( :می فرمايد :گفت ای جبرائيل چگونه درود می فرستد? :گفت
پس گفت خداوندا  ).رحمت من برغضبم پيشي گرفت. خداي ملائكه وروح هستم

وپيامبر در همان جايگاهی بود كه :  فرمود وامام صادق  –عفو تورا خواستارم 
وپرسيده شدكه اين قاب قوسين  .أدْنَى﴾ أوْ  قوْسَيْن ﴿قَابَ : د فرموده بود كهخداون

وفرمود  –كمان است  )سر( منظور بين پايين كمان تا بالا :فرمود او ادنی چيست?
وبين انها حجابی درخشنده ومتحرک ومضطرب بود ومن ان را نمی شناختم تا 

پس به مانند سوراخ سوزنی به سوی نوری از عظمت  .زبر جدی است :اينكه فرمود

                                                            
  .٩١ج : الأنوار بحار شعبان، شهر مناجاة ١٠ص : الفصل ،٦٢٩ ص ٣ج : الأعمال إقبال -٤
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پس خداوند تبار و تعالي  –االله نور عظمت را داشت نظر كرد  كه ما شاء

 .)٥(...)فرمود
استجابتی است ( :اما طلب بخشش پيامبر پس معلوم شد واما حجاب متحرک

 از جانب خداوند جل شانه برای طلب عفو پيامبر و زدودن حجاب عدم وتاريكی از
با اينكه او اهل  .صفحه وجود مباركش مي باشد; وليكن اين استجابتی است جزئی

و اگر حجاب را كاملا برميداشت از پيامبر هيچ اسم ورسم  .استجابت است
كه همه  .را می شناسی واز اين جا مقام اين بزرگوار . وحقيقتی باقی نمی ماند

وخداوند به او عطا نمود  )دبه خداوند عطا كر(برای خداوند فنا نمود  چيزش را
 .انچه را كه به احدی از عالميان نداده است

االله نور عظمت  پس به مانند سوراخ سوزنی به سوی نوری از عظمت كه ما شاء(
  .)را داشت نظر كرد

وبرای اين مقام كافی است بدانی همه لازم است كه در اين سير بسوی او 
رهايتان پايين وبه سوی او انابه نمايند; تشويق شوند به نحوی كه از شدت خواری س

خواستار عفو وبخشش ورحمتش باشند وهميشه حال بين ركوع وسجود خضوع 
 . وخواری سپری كنند

* * * 
  :العْالمَينَ﴾ رَبِّ  للّه ﴿الحْمدُ 

امده چيز جديدی ) بسم االله(انچه در سوره حمد بعد از :بايد دقت داشت كه 
 .بسمله استنيست بلكه  تفصيلی برای 

امده چيزی جديد نيست بلكه ان  )غير از سوره فاتحه(همانطور كه انچه در قران 
 .تفصيلی برای فاتحه است

 
                                                            

  .٥ ج : الصافي تفسير ،٣٠٦ ص ١٨ج : الأنوار بحار ، عنه٤٤٣ص ١ج : الكافي - ٥
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 .)٦( واز اين روی قطعا قران همه اش در فاتحه وبلكه در بسمله ان است 
پس در بسمله حمدوستايشی است برای بخشنده واهب كمال وياری طلبيدن  

بندگاناست واستغاثه ای است از بنده به رحمان  .واستعانت از تربيت كننده يا مربي
خواستار . واوشروع ميكند راه بازگشت وتوجه رابه سوی حی القيوم –الرحيم 

 . اند و رسانندههدايت به طريق مستقيم راهی كه همه رابه سوی او ميرس
نَ  سَبْعًا آتَيْنَاكَ  لَقدْ ﴿ :خداوند فرموده  همانا هفت ايه ( ﴾اْلعَظيِمَ  وَاْلُقرْآن الْمَثانيِ مِّ

  .)٧( )ثنا  واين قران باعظمت را برتو فرستاديم
ل االلهُ ﴿  الَّذِينَ يَخْشَوْن جُلودُ  مِنْهُ  تَقْشَعِرُّ  مَثَانيَِ مُتَشَابِهًا كتَِابًا اْلحَدِيثِ  أحْسَنَ  نَزَّ
 وَمَنْ  يَشَاءُ  مَنْ  بهِ  يَهْدِي االلهِ  هُدَى ذلكَِ  االلهِ  ذِكْر إَلى وَقُلُوبُهُمْ  جُلُودُهُمْ  تَلِينُ  ثمَّ  رَبَّهُمْ 
 ﴾هَادٍ  مِنْ  لهُ  فمَا االلهُ  يُضْلِل

خداوند بهترين حديث كتابی كه با اياتش متشابه است را فرستاد ودر ان ثنای (
خدا مكرر می شود كه از تلاوت ان خدا ترسان را لرزه بر اندام افتد وباز ارام 
وسكونت يابند ودلهايشان به ذكر خدا مشغول گردد كه اين همان هدايت خداست 

را كه خداوند به گمراهيش وا كه هر كس را خواهد به ان رهبری فرمايد وهر كس 
 .)٨() گذارد ديگر هيچ هدايت كنندهای نخواهد داشت

اما سوره فاتحه وان با الحمد الله رب العالمين شروع ميشود كه ان ثناء وستايشی 
مربی وپروردگار .وعقل  است بر كامل مطلق كه برای خلق در عوالم ملک ملكوت

وردگار است وبه كمال رسان همان مربی وپر) رب العالمين(است; وتوصيف 
خلق است متناسب جايگاه ومقام عبد وبنده است; به جهت بيان نقصان خود 
ومحتاج بودن به كمال واز جهت شكر واعتراف او به نعمات وكمالاتی است كه 

                                                            
همانا تمامی علوم آون در قران است و علوم قران در فاتحه و علوم فاتحه (آمده است ) ع(نقل از حضرت علی  - ٦

بسم االله است و تا اينکه در آخر حديث می ) باء(در بسم االله الرحمن الرحيم است و علوم بسم االله الرحمن الرحيم در 
 .۴ – ٣ص  ٢ج: ر قبلیمصد) فرمايد من همان نقطه که زير باء قرار دارد هستم

  .٨٧: سوره حجر - ٧
  .٢٣: سوره زمر - ٨
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براو جاری شده; كه يقينا به شمار نمی ايد وبا ان نعمتها بوجود امد بعد  از اينكه 
كر شدن نبود; وبا ان نعمت ها تغذيه شد وريشه زد وجسمش شی ای لايق يا براي ذ

به تكامل رسيد; واگر از كسانی باشد كه نيكی وحسنی از جانب خداوند به سويش 
سبقت وپيشی گرفته باشد چه بسا نفس وروحش هم به تكامل رسيده باشد; وبهمان 

دوری  واز افتادن در اتش سوزان –نعمت ها به سمت صراط مستقيم هدايت يافت 
اعتراف .كرد; پس محققا حمد وستايش خداوند سبحان به همراهي رب عالمين 

وشكر تكدی بنده ناقص ازخداوند را نمايان می رساند ومتضمن می شود واو در 
  .مسير تكاملی اش به سوی پروردگار كامل ومكمل جهانيان است

لكتاب پس حمد وستايش كليد گنج های كمال است وبه ان سوره مباركه ام ا
 .   اغاز وگشايش يافت

* * * 
 :الرحيمِ﴾ ﴿الرحمنِ 

اختصاص دادن اسم رحمان  به امورات دنيا يا رزقهای مادی ورحيم به اخرت 
ومطلقا دينی ومعنوی غير دقيق است; وهماگونه كه صفت رحمان عام است 
ومومن وكافررا شامل ميشود; وصفت رحيم خاص است وفقط مومنين راشامل 

به گونه ای كه رحمت رزق در دنيا شامل .تنی بر تخصيص سابق است ميشود كه مب
 مومن وكافراست; 

ورحمت دين واخرت فقط شامل مومن است وكافر را در بر نمی گيرد; مگر از 
 .جهت دعوت به ايمان

وسعت رحمت  الرحمان الرحيم دو اسم مباركند كه بر :وصحيح اين است كه
دلالت دارد واسم رحمان به بيان ذكر خداوندی وشمول ان وشدت وعظمت ان 

 وسعت وشمول رحمت است; و رحيم بيان شدت رحمت الهي است;
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وچيزی كه بر عدم تخصيص انها دلالت دارد ايات وروايات است البته برای  

كسی كه با حد اكثر دقت تدبر كند بله ميتوان گفت همانا سزاوارتر به امور دنيوی از 
است به اين دليل كه بر وسعت وشمول ان برای  )نرحما(جمله رزق وغير ان با 

در دنيا سهم بزرگی باقی می ماند كه  )رحيم(مومن وكافر است; با اين وجود برای 
از او سوال نمی كردند  اگر شدت رحمتش نبود كافرينی كه اورا نمی شناختند و

 .رادر بر نمی گرفت
 .ت اسم رحيم استباز ميتوان گفت همانا سزاوار تر به اخرت ودين وشريع 
 الذي الرحمن( :ودر حديثی از معصومين امده كه بر اين معنا دلالت دارد كه 
  ٩).() وآخرتنا ودنيانا أدياننا في بنا الرحيم علينا, ببسط الرزق يرحم

و . الرحمان كه امور رزق را بر ما مبسوط  و رحيم نسبت به دين و دنياي ماست
واالله  )١٠( واخرت ورحيم ومهربان با انهاست رحمان وبخشنده دنيا :همچنين امده

 .اعلم وحاكم است
  :  ﴾الرحيم الرحمن﴿

الرحمن الرحيم در سوره فاتحه باتوجه به اينكه از كلام خداوند سبحان هستند 
بشارتی برای منومنين به او و دعوتی است برای توجه به سوی او وهمچنين دعای 

 :او وتوسل به او با اين دواسم
رُهُمْ ﴿   ﴾مُقِيم نَعِيمٌ  فيِهَا لهُمْ  وَجَنَّاتٍ  وَرِضْوَانٍ  مِنْهُ  برَحْمَةٍ  رَبُّهُمْ  يُبَشِّ
پروردگار شان انان را به رحمت بی منتهای خود وبه رضا وخشنودی خويش (

 .)١١() وبه بهشت ها يی كه در ان جا انها را نعمت جاودانی است بشارت دهد

                                                            
  .٢٣٢ص : الصدوق للشيخ التوحيد - ٩
  .٥٧١ و ،٥٠٤ و ،٣٩٣ و ،٣٣٦ و ،٦٦ ص : المتهجد مصباح ،٥٥٧ص ٢ج : الكافي - ١٠
  .٢١: سوره توبه - ١١
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انها حالتی از شكر وثناء و نيز  .برزبان بنده وبه اعتبار جاری شدن اين دواسم
گرايی وتكدي در ان است; ولی اين بار ذكر صفاتش مي باشد  كه همواره بنده اش 

را شناخت كه نوری است كه در تاريكی های  او را با اينها او را شناخته است; او
ه زمين او را هدايت وراهنمايی ميكند واو شناخت كه پروردگاريست مهربان ك

كسی كه فراموشش كرده ) خداوند( كسی كه او را ياد كرده فراموش نمی كند و
 . است را ياد ميكند

واينكه رحمان اسمی خاص برای خداوند است; كه بر وسعت و شمول ودر بر 
ولی رحيم اسمی است كه غير . گيرندگی مطلق تمام موجودات دلالت ميكند

ممكن است . به قوت وشدت رحمتخودش را دربر مي گيرد; به جهت اشاره ان 
كه يک مخلوقی به شدت رحمت مورد وصف قرار گيرد; البته اگر مقرون به 

همانا خصوصی بودن رحمان وعمومی : مخلوق ديگری ميشود; وميتوان گفت
 .)واالله اعلم(بودن رحيم به سبب به كاربردن واستعمال انهاست 

ه تفصيلی برای بسمله است وتكرار الرحمن الرحيم; به اين دليل است كه فاتح
 .همانطور كه قران تفضيلی برای فاتحه

 

* * * 
  : ﴿مَلك﴾ أو ﴿مَالك﴾

كسی كه چيزی را به مالكيت خود در اورده باشد; مانند مالكيت حقيقی  :مالک
عاريه  )مالكيت ما(همانند مالكيت خداوند وچه اعتباری همانند مالكيت ما كه ان 

 . وبه صورت جانشينی است )موقت ومجازی(
  .تدبير كننده امور رعيت را گويند پادشاه :ملک

 )مالک يوم الدين(پس اگر گفتيم . وهر دواسم برای خداوند يگانه هستند
مالكيت حقيقی بر هر چيزی دارد وحق تصرف دران وتدبير شئونات وامور ان را 
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برای او پادشاهی وبا اين گفته . به هر نحوی كه خود اصلاح می داند را دارد

با وجود اينكه غير  )ملک يوم الدين(ومالكيت را به اثبات رسانده ايم; واگر بگوييم 
از اوپادشاهی نيست پس او پادشاهی است كه رعيتش را با مالكيت حقيقی مالک 
است وحق تدبير شئون انها هر طور كه بخواهد را داراست; وبا اين گفته برای او 

 ه اثبات رسانده ايم;پادشاهی ومالكيت را ب
 )در بردارند(واز اين رو درمی يابيم كه هردو قرائت همديگر را در بر می گيرند  

روايت شده است هر چند كه بعضی از علماء   وهر دو قرائت از اهل بيت 
داده  .ترجيح را قرائت ملک را به جهت كثرت روايات وارد شده از اهل بيت 

 .)االله اعلم(اند و
* * * 

ينِ﴾ ﴿يَومِ   :الدِّ
ميدان پاداش وحساب  )والحساب جوله الجزاء( :روز جزاء است و درست تر 
در اين جا وقت معين طلوع تا غروب خورشيد  )روز يوم;(ومنظور از كلمه . است

نيست بلكه مانند اين است كه می گويی امروز روز عمل است وفردا حساب; كه 
است; برای ان كه اين جا محل عمل آزمون روز اين جا منظور زندگانی در دنيا 

به ان سمت  )يوم( نه اينكه همان وقت معينی كه ذهن با شنيدن كلمه.وابتلاست 
واين توصيف جديد برای توجه كردن به ميدان ). منظور يك روز از هفته(ميرود 

 .جزا  است واينكه در انجا پادشاه ومالک همان خداست
لكيت او بر اشياء امری ثابت درزندگانی دنيا وبايد به اين توجه كنيم كه ما 

همانند دوري بنده از صاحب . واخرت است حتی اگر بندگانش از او دوری كنند
خويش و اين ناقض مالكيت او نيست بلكه مالكيتش همچون خون در رگها جاری 
وساری است وانها همچنان به فيض او زنده اند ود رزمين او زندگی ميكنند واز 

 .ميخورند وبلكه برای قوانين هستی كه وضع ومقرركرده سر فرو می نهندروزی او 
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مَاوَاتِ  فيِ مَن يَسْجُدُ  وَللِّهِ ﴿ :خداوند ميفرمايند  وَكَرْهاً طَوْعاً وَالأرَْضِ  السَّ

 ﴾ وَالآصَالِ  باِلْغُدُوِّ  وَظلاِلُهُم
 هر چه در اسمانها وزمين است با همه اثار وجوديش به رغبت واشتياق وبه(

 . )١٢() اكراه وبه الزام شب وروز به سجده خدا مشغول است
اما پادشاهی وحاكميت او در زمين وبه طور كلی در زندگانی دنيا امری است كه 
بندگانش را به قبولی ورضايت ان تكليف كرده; وانان راامتحان وازمايش كرد به 

امرشان را به او سپرده پيروی واطاعت كسيكه او را خليفه انها قرار داده; وپادشاهی 
 .است وبر قبول واطاعت جانشين او در زمين مجبورشان نكرد

پس هر كس بخواهد خداوند را عبادت كند وحاكميتش در زمين را قبول نمايد; 
 .وهر كس كه بخواهد طاغوت را عبادت كند ومنتظر نتيجه تاريک اين عمل باشد

روی زمين دوحزب تشكيل واز اين جاست كه در طول وامتداد اين مسير بر  
 .حزب االله وحزب شيطان :شد
حزبی كه خدا را عبادت ميكند وبه مالكيت وپادشاهی اوبر زمين ودر  يا

زندگانی دنيا اعتراف ميكند; وهر وقت پادشاه يا حاكمی بخواهند كه طبق شريعت 
الهی برانها پادشاهی وحكومت كنند خودشان او را تعين نمی كنند; وكسی كه با 
قدرت فريب وصلاح مثل فرعون ونمرود وجالوت برانها مالک وحاكم شود قبول 
نمی كنند بلكه از خداوند می خواهند كه برانها پادشاهی مبعوث نمايد به جهت 

  .اينكه اعتراف كردند اوست پادشاه هستی
هُمَّ  قُل﴿: خداوند فرموده  اْلمُلكَ  وَتَنزْعُ  تَشَاءُ  مَنْ  اْلمُلكَ  تُؤْتيِ اْلمُلكِ  مَالكَِ  اللَّ

نْ   ﴾تَشَاءُ  مِمَّ
 بگو بار خدايا ای پادشاه ملک هستی تو هر كه را خواهی ملک وسلطنت (
 

                                                            
  .١۵: سوره رعد - ١٢
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 . )١٣() بخشی واز هر كه بخواهی ملک وسلطنت باز گيری

پس برای كسی پادشاهی وتصرف نيست مگر به اذن او حتی اگر از حدود 
 .شرعی خارج نشود

پادشاهی هستی خداوند اعتراف واقرار ميكنند ومثال اين گروه مومن كه به 
نفر مرد بودند; وشايد به انها  313وانها . جماعت طالوت از بنی اسرائيل است

 . ملحق شود كسی كه از نظر ايمان كمتر از انان باشد
 لنَِبيٍّ  قاُلوا إذ مُوسَى بَعْدِ  مِنْ  إسْرائيل بَني مِنْ  الْمَلأِ  إَلى تَرَ  أَلمْ ﴿ :وخداوند فرمود

 ﴾االلهِ  سَبيل فيِ  نُقاتلِ مَلِكًا لنَا ابْعَث لهُمُ 
ايا نديدی ان گروه از بنی اسرائيل را كه پس از وفات موسی از پيغمبر وقت (

 .)١٤()تقاضا كردند كه پادشاهی برای ما بر انگيز تادر راه خدا جهاد كنيم
وقوانين واما حزب شيطان; انها حاكميت وپادشاهی طاغوت وشيطان وسنت 

اودر زمين را قبول كردند; وتسليم ان شدند وبرای تغيير وضع حركت واقدامی 
 .انجام ندادند

اهُمُ  الَّذِينَ  إنَِّ ﴿ :خداوند فرموده  قَالُواْ  كُنتُمْ  فيِمَ  قَالُواْ  أَنْفُسِهِمْ  ظَالمِِي الْمَلآئكَِةُ  تَوَفَّ
 فَأُوْلَـئكَِ  فيِهَا فَتُهَاجِرُواْ  وَاسِعَةً  اللّهِ  أَرْضُ  تَكُنْ  أَلَمْ  قَالْوَاْ  الأرَْضِ  فيِ مُسْتَضْعَفِينَ  كُنَّا

 ﴾ مَصِيراً  وَسَاءتْ  جَهَنَّمُ  مَأْوَاهُمْ 
انان كه فرشتگان جانشان رادر حالی كه ظالم بودند می گيرند از انها پرسند كه ( 

پاسخ دهند كه مردمی مستضعف بوديم پس به آنها ميگويند كه  در چه كار بوديد?
نيست پس جايگاه ايشان جهنم است  پهناور مهاجرت نكرديد مگرزمين خدا چرا

 . )١٥() وان بد جايگاهي است و بازگشتی ندارند
 :نتيجه

                                                            
  .٢۶: سوره ال عمران - ١٣
  .٢٣۶: سوره بقره - ١٤
  .٩٧: سوره نساء - ١٥



  ۱۸..............................................  سوره فاتحه تفسیر از گزیده ای
همانا پادشاه ملک هستی خداست وبر مردم است كه قبول كنند هركس را كه او 

 )شأن خود(پس بهره شان  )سر پيچی كردند(واگر سر پيچی كنند . تعيين كرده است
 . را ضايع وپروردگارشان را غضبناک كردند

 آتَيْناَ فَقَدْ  فَضْلِهِ  مِن اللّهُ  آتَاهُمُ  مَا عَلَى النَّاسَ  يَحْسُدُونَ  أَمْ ﴿ :در حالی كه فرموده
لْكاً وَآتَيْناَهُم وَالْحِكْمَةَ  الْكتَِابَ  إبِْرَاهِيمَ  آلَ    ﴾ عَظيِماً مُّ

خدا به فضل خود برخودار نمود كه  بلكه حسد می ورزند به مردم چون انها را(
البته ما با ال ابراهيم كتاب وحكمت داديم وبه انها ملک وسلطنتی بزرگ عطا 

 .   )١٦() داريم
وبا نهايت تاسف در طول اين مسير بيشتر مردم بنده طاغوت بودند; وسنت الهی 
 و حكم خداوند را قبول نداشته و نه پادشاهی كه خود تعين كرده بود بلكه مي

وايمان اورندگان با ايشان عده قليلی بيش ( ﴾قَلِيلٌ  إلاَِّ  مَعَهُ  آمَنَ  وَمَا﴿ :فرمايد
 .   )١٧() نبودند
نَ  بَيْتٍ  غَيْرَ  فيِهَا وَجَدْنَا فَمَا﴿ ودر همه ان ديار جز يک خانه ديگر ( ﴾ الْمُسْلِمِينَ  مِّ

  .)١٨() مسلمان خدا پرست نيافتيم
شيطان را پذيرفتند چه انكسانی كه با ان حكم وپادشاهی طاغوت و  :بلكه

حكومت راضی بودند وچه كسانی كه كاری برای نابودی طاغوت و جهت دور 
با ستم وحيله به ان چيره شدند   − غالب − ساختن انها از مسند قدرت وفرماندهی كه

كاري نكرده اند; ويا در بعضی وقتها با نيرنگ وجعل وتغيير حقايق به ان دست 
 .يافتند

                                                            
  .۵۴: سوره نساء - ١٦
  .۴٠: سوره هود - ١٧
  .٣۶: سوره ذاريات - ١٨



  ۱۹..............................................  سوره فاتحه تفسیر از گزیده ای

از ان طاغوت بوده نه خداوند  – اغلب –وبه هرصورت پادشاهی در زمين  
وزمانهای حكومت داود وسليمان وذوالقرنين كم بوده اگر با زمان حكومت همانند 

 . وامثالشان مقارنت شود.....  يزيد نمرود فرعون و
هر چند پادشاهی وملک در دنيا واخرت از ان خداست;  ولی در دنيا از اهلش 

نشينان خداوند در زمين غصب شده است; وبه همين خاطر است تاكيد شده بر وجا
 .است )ميدان وجولانگاه حساب وپاداش(يا  )يوم الدين(روز بازگشتن وان 

وبه اين دليل است كه قرائت ملک صحيح تر است با اينكه رواياتی از اهل بيت  
همانا روز جزاءروز قيامت : وهمچنين ميتوان گفت كه. هم نقل شده است 

است پس هنگامی كه ان حضرت  كبری نيست بلكه ان روز قيام امام مهدی 
  ملك يا پادشاه زمين شود وحكومت كند پادشاهی وحاكميت از ان خداوند

 .خواهد بود
ه انچه خداوند در چون كه او خليفه االله وپادشاه معين شده از جانب اوست وب

 .زبور نازل نموده حكم ميكند انجيل و .تورات .قران
با  )ميدان جزاء وحساب(يا  )يوم الدين(همانا  :وهمچنين ميتوانيم بگوئيم كه 

 . شروع وبه حساب در قيامت كبری منتهی ميشود قيام وحكومت امام مهدی 
كه به پادشاهی  واگر شناختی كه پادشاه دين چه را شامل ميشود از اشاراتی

وحاكميت حقيقی خداوند; وپادشاهی طاغوت وحاكميت وهمی ان داده شد; در 
بعد از ان لازم است كه جايگاه وموقف خود  )عبد(خواهی يافت كه همانا بنده 

 وهمچنين حزبی كه می خواهد به ان بپيوندد را مشخص نمايد;  حزب موسی 
ب االله يا حزب شيطان ومی يا حزب يزيد ; حز يا حزب فرعون حزب حسين 

 .خواهد بنده خدا باشد يا بنده شيطان
 

   * * * 



  ۲۰..............................................  سوره فاتحه تفسیر از گزیده ای
     :﴾ نَسْتَعِينُ  وإيَِّاكَ  نَعْبُدُ  إيَِّاكَ ﴿

شناخت جانشين خدا در زمين وتسليم او شدن وزمام : بندگی خداوند يعني
او كتاب  امور را به او سپردن; وعمل به سنت وائينی كه تحت نظر اوست; و

 .وحامل قران است بلكه خود قران استخداست 
واين جا مومن جايگاه وانتخابش رابرای خداوند مشخص می كند; واين  

انتخاب اسانی نيست; بلكه مستلزم كفر به طاغوت وانتخاب ازادی وعمل برای 
تحقق ان است; وطبيعی است هرگز شيطان وعوامل طاغوتيش كه با نيرنگ وستم 

م مومن را راحت و ازاد نمی گذارند كه از قبضه حكومت ميكنند; اين افراد ك
چنگالشان رهايی يابند; تا برای از بيخ كندن ملكت خيالی شان عمل كنند; بلكه 

وهرگز كشتار قطعه . انان اسب باطل را تند می رانند تا اينكه به قعر جهنم برسند
; كردن وخباثت وخست وپستی رابرای كسی غير از خودشان رها نمی كنند.قطعه

  :وجماعت مؤمن اش گفته بود كه وقديم فرعون درباره موسی 
همانا طائفه بنی اسرائيل عده ( ﴾لَغَائظُِونَ  لَنَا وَإنَِّهُمْ  *قَلِيلُونَ  لَشِرْذِمَةٌ  هَؤُلاَء إنَِّ ﴿

 . )١٩() كه ما ر به خشم اوردند *قليلی هستند 
  َلأَقَُطِّعَنَّ ﴿ :انان گفتوساحرانی كه به موسی ايمان اوردند را تهديد كرد وبه 

نْ  وَأَرْجُلَكُم أَيْدِيَكُمْ  بَنَّكُمْ  خِلاَفٍ  مِّ نَا وَلَتَعْلَمُنَّ  النَّخْلِ  جُذُوعِ  فيِ وَلأَصَُلِّ  عَذَاباً أَشَدُّ  أَيُّ
ديگر قطع وبرتنه نخلهای خرما  باری من دست وپای شما رابر خلاف يک( ﴾وَأَبْقَى

كه عذاب كدام سخت تر است وپاينده تر  به دار می اويزم وخواهيد دانست
 .)٢٠()است

                                                            
  .۵۴: سوره شعرا - ١٩

  .٧١: سوره طه - ٢٠



  ۲۱..............................................  سوره فاتحه تفسیر از گزیده ای
وخواست خدا براين شد كه بهای ازادی عظيم باشد; چون دارای معناو مفهوم 
وارزش عظيم است; پس در دنيا خونهايی ريخته ميشود عرق جاری می شود و 
دردهايی كه بعضی از اوقات از جسم رد شده وبه نفس وروح می رسد ودر اخرت 

نيده است; بهای همه اينها ازادی است چيزی كه نه چشمی ديده ونه گوشی ش
 . وهمانا ان خشنودی خداوند واحد قهار است

ودر لابه لای اين دردها و ارزوها  ندايی از اعماق اين مومن ازاده بنده خدا  
اشكار می شود; واعتراف می كند كه او بنده خداست; با ياری وحول وقوت او; و 

ر اين كلمات ود ﴾نَسْتَعِينُ  إيَِّاكَ ﴿همچنان به ياری وكمک خداوند محتاج است 
كه ان اساسا كلامی برای بيان فقر بنده   "شكر واعتراف است به فضل خدا;  علاوتا

 .است براي طلب ياری از خداوند سبحان غنی مطلق
 

* * * 
 :﴾نَسْتَعِينُ  وإيَِّاكَ  نَعْبُدُ  إيَِّاكَ ﴿

ما به حول وقوه توتنها تورا می پرستيم; وبرای ما جز انتخاب بندگيت باقی نمی 
باشد; ايا برای ما امری باقی می  توفيق تو ماند; واگر اين اختيار وانتخاب به فضل و

 ?)هست(ماند 
واين بنده از هلاكت نه می ترسد ونه به ان انديشه می كند; پس بگذار نمرود او 

و بگذار فرعون برعليه وی . را در اتش بيندازد ان اتش براو سرد سلامتي ميشود
اخرين  وعبد برای اينكه بنده ای مخلص تا. ميبلعد را نهاكشی كند; دريا آ لشكر

 .لحظه عمرش برای خداوند باشد محتاج به مدد وياری وكمک وتوفيق الهی دارد
وچگونه حاضر نخواهی بود در حالی كه ) خداوندا( ﴾نَسْتَعِينُ  وإيَِّاكَ  نَعْبُدُ  إيَِّاكَ ﴿

 . )٢١( به مردم از رگ گردن نزديک تری
                                                            

وما انسان را خلق آرديم ومي دانيم نفس او به چه وسوسه مي آند ومات : (از سوره ق ١٦اشاره به ايه قراني  - ٢١
  ).از رگ گردن به او نزديكتر هستيم



  ۲۲..............................................  سوره فاتحه تفسیر از گزیده ای
ضمير به مخاطب حاضر وشاهد اشاره دارد;  وايا ممكن است كه در اين ايه 

االله كانک تراه فان لم تكن تراه فانه  عبدا(بندگی يا ياری طلبيدن از يک غايب باشد 
خداوند را انچنان بندگی وعبادت كن كه گويا او را می بينی كه اگر تو او  )٢٢( )يراک

 . را نمی بينی او تو را نمی بيند
 وهل قمت بشی سواک ?   ...وجودی?وما انا وما 

 وايا وجودم به چيزی غير از تو بستگی دارد?  ...ومن وبودنم چيست?
والمطر كلها تسبح فی ...والنجم والشجر ...وهذه الارض والشمس والقمر

 هواک
واين زمين وخورشيد وماه وستاره ودرخت وباران همه همه به تسبيح تو 

 مشغول هستند 
 لا تراکعميت عين ...وتنشد

 .كور باد چشمی كه تورا نمی بيند...  وبا هم اوازی سر ميدهند
; به اين خاطر است كه ما حزب االله هستيم )نعبد ونستعين( اما فعل جمع در

وهمگی ما همانند يک جسم واحديم; كافی است كه نفر از ما به نيابت جمع 
ن جماعت الهی صحبت كند; پس مايک قلب واحد هستيم; وهمانا كه هر فرد در اي

 .خودش را نمی بيند; جماعتی كه برای اعلای كلمه االله در زمين عمل می كند 
* * * 

 :تتمه
اگر عبد خداوند وعبادت و اطاعت از جانشينش را در زمين اختيار كند; و كفبه 
طاغوت كفر ورزد; وعمل برای نابودی دولت شيطانی را انتخاب كند; پس بر 

كه اصلی برای فروع زيادی است را به پايان برساند;  اوست كه اين عبادت واطاعت
روزه زكات امر به معروف ونهی  نماز :وان عبادات ومعاملات است كه از جمله ان

                                                            
  .١٤ :الأعمال ثواب ،٢ح : والرجاء الخوف باب ، ٦٨ص ٢ج : الكافي ،٣ص ١ج : المحاسن - ٢٢



  ۲۳..............................................  سوره فاتحه تفسیر از گزیده ای
از منكر قبول كردن حكم خدا وقوانينش در تجارت واقتصاد واجتماع ودر جنگ 

 .وصلح وسياست به طور عام است
الحُِ  وَالْعَمَلُ  الطَّيِّبُ  الْكَلِمُ  يَصْعَدُ  إلَِيْهِ  ﴿ :و خداوند فرموده  ﴾ يَرْفَعُهُ  الصَّ

 .)٢٣() كلمه نيكو به سوی او بالا رود وعمل صالح ان را بالا تر می برد(
بلكه بر عبد است كه اين قوانين رابه مردم برساند وبا تمام قوا بر تطبيق وجاری 

است كه روح واين چنين  .)در حد توان(شدن ان در مجتمع اسلامی عمل نمايد 
بااعتقاد درست .اياک نعبد واياک نستعين  :وكل اعضاء بدنش تكرار ميكنند كه

 . وعمل صالح نه فقط با زبان
شايد زياد هستند كه بگويند اياک نعبد واياک نستعين ليكن اين گفته انان فقط 
زبانی است در حالی كه انها شهوات خودشان را ميپرستند وتسليم طاغوت هستند; 

را عبادت ميكنند; هنگامی كه اوامر ونواهی طاغوت وقوانين شيطانی كه وان 
خداوند در انها برهاني را نازل نكرده را قبول كردند; اين كلمات كريمه ان را لعن 

  :می كند كه
  .)٢٤() يلعنه والقرآن للقرآن قارئ من فكم(

 .چه بسا كسانی كه قاری قران هستند ولی قران انها را لعن می كند
 

* * * 
رَاطَ  اهدِنَــــا﴿  :﴾ المُستَقِيمَ  الصِّ
از تصميم انسان به اينكه بنده خدا وفردی از حزب االله باشد; ودر ادامه اين  بعد

تصميم اطاعت از جانشين خدا وقبول قوانين وحاكميت او وعمل برای بر پايی 
واستقرار سنت وايين وحكم الهی در زمين وتحمل سختی هايی كه از ناحيه ستم 

اوست كه بشناسد خليفه گران وهمدستانشان كه حزب شيطان را تشكيل ميدهند بر
                                                            

  .١٠: سوره فاطر - ٢٣
  .١٨ ص ٨٩ج : الأنوار بحار - ٢٤



  ۲۴..............................................  سوره فاتحه تفسیر از گزیده ای
وجانشين خداوند كيست ? ودين وسنت الهی وعقايد صحيح كدام است ? سپس 
به پيروی از خليفه وانطباق سنت عمل ميكنند; واين همان راهی است كه به 
خداوند سبحان منتهی ميشود; زيرا خداوند حق است واين راه حق است; و 

 : كه انسان با ان خدا را می شناسدميگويم همانا اين راه كوتاهترين راهی است 
ما از شاهرگ گردن به او نزديكتر ( ﴾اْلوَريدِ  حَبْل مِنْ  إَليْهِ  أقْرَبُ  وَنَحْنُ ﴿
 .)٢٥()هستيم

ولی ما به واسطه اعمال وبدی نيات دچار لغزش وكندی در مسير ميشويم وبه 
را  وهميشه ميگويم همانا ان كسی كه بندگی خدا. جهل ونقصان عقل راضی شديم

واز كجاست . سپس عمل وتطبيق .انتخاب كرده; نياز دارد كه; اول علم ومعرفت
 اهدِنَــــا﴿برای او علم وتوفيق عمل به ان ? وبرای همين است كه اين نداء امد 

رَاطَ  هدايتمان كن ای  ,)الله الحمد(هدايتمان كن ای خداوند كامل  ﴾ المُستَقِيمَ  الصِّ
هدايتمان ). رب العالمين(پروردگار جهانيان وای مربی خلق وبه كمال رسان انها 

كن ای بخشنده ترين بخشندگان به انرحمت واسعت كه همه چيز را وسعت 
بخشيده حتی انكسی كه تو را نمی شناسد واز تو درخواست نمی كند وبه ان 

د از اينكه دشمن تو بودند قبول رحمت شديد وعظيمتي  كه با ان ساحران را بع
حِيم﴿كردی  حْمن الرَّ هدايتمان كن كه ما در مملكتت كه ستمگران وحزب  ﴾,الرَّ

ين يَوْم مَلِكِ ﴿ .گرفتيم اتشيطان ان را از خليفه وحزبت غصب كرده اند حي    .﴾الدِّ
هدايتمان كن ای كه بندگی ات وپيوستن به حزبت رابا استاعنت وحول وقوت 

 كرده ايم; تو انتخاب
هدايتمان كن برای شناخت جانشين تو وشريعت  ﴾,وِإيَّاكَ نَسْتَعِينُ  نَعْبُدُ  إيَّاكَ ﴿

رَاط اهدِنَا﴿دين تو وهدايتمان كن برای اطلاعات از او وعمل به دين   الصِّ

                                                            
  .١۶: سوره ق - ٢٥



  ۲۵..............................................  سوره فاتحه تفسیر از گزیده ای
ما را هدايت كن مارا شناخت عنايت كن ما راتوفيق ده نقصمان را  ﴾اُلمستَقِيمَ 

 .      جبران كن ورزقمان تكفل كن
ودليل نامگذاری اين . قورت دادن و بلعيدن بسيار سريع است :يعني و صراط

طريق به اين اسم اين است كه تا پايت را در اول ان با نيتی خالص بنهی خودرا در 
 .پايان آن خواهی يافت

همانا بعضی از مؤمنين از راه : امده كه واين در بعضی از روايت معصومين  
  .)٢٦( همچون برق درخشان و با سرعت زياد عبور ميكنند) طريق(راست 

 الطريق له فأبان كثير, لامع له وبرق( :البلاغة المؤمنين در نهج أميرواز حضرت 
 )الإقامة ودار السلامة باب إلى الأبواب السبيل وتدافعته به وسلك

وبرای او نور درخشنده ي پر نور درخشيد پس درخشندگی ان برای او راه 
نمودار كرد وبا همان روشنايی راه را پيمود دربها  او  را  بدرب  سلامت وسرای 

  .)٢٧( اقامت رساندند
ان است كه ما را در مسير انابه وبازگشت از عالم ماده تا عالم عقل  :المستقيم
عالم -عالم ملكوت  − عالم ماده(از عالم ملكوت به تو می رساند بعد از گذر 

 ).عقل
وما در همه اين عوالم فقير وسائلی هستيم كه فيض وكرم تورا خواستاريم; واز 
شرارتهای خلق در عالمهای كثرت و اختلافات عالمهای ملک وملكوت يا 
عالمهای ماده ومثال به تو پناه می بريم; ودر عالم عقل وكليات به تو چنگ ميزنيم; 

كند به كسی احتياج دارد كه  ومثل ماهمانند كوری است كه ميخواهد از راهی عبور
دست او را بگيرد واور ابه سوی ديگر برساند; همچنين ما  اميداوار به ياری ومدد 

 دائمی وهميشگی تو هستيم; از عالم حقيقت; كه ان را بر خلق خودت منع كردی;  

                                                            
  .٦٧ص٨ج: وبحار أنوار ٧ص٢ج): ع(مناقب آل أبي طالب  - ٢٦
  .٣١ص ٦٦ج : الأنوار بحار عنه .٢٠۴ص٢ج  –نهج البلاغه فيض الاسلام  -٢٧



  ۲۶..............................................  سوره فاتحه تفسیر از گزیده ای
 :اذا خاف احد فليقول( :چنين معنايی را فرمودند حضرت امير المومنين 

والملكوت واعتصمت بذی القدره والجبروت والستعنت تحصنت بذی الملک 
بذی العزه والاهوت منكل ما اخاف واحذر وبمحمد وعلی وفاطمه والحسن 
والحسين وعلی ومحمد وجعفر وموسی وعلی ومحمد وعلی والحسن ومحمد 

 )عليهم السلام
پناه ميبرم به صاحب ملک وملكوت وچنگ ( :اگر كسی ترسيد بگويد :ترجمه
از  .صاحب قدرت وجبروت ووياری طلبيدم از صاحب عزت ولاهوتميزنم به 

هر چه كه از ان ترسان ونگرانم وبه محمد وعلی وفاطمه وحسن وحسين وعلی 
 .)٢٨() ومحمد وجعفر وموسی وعلی ومحمد وحسن ومحمد عليهم السلام

* * * 
 :﴾ عَلَيهِمْ  أَنعَمتَ  الَّذِينَ  صِرَاطَ ﴿

نزديكی ودوری , وصراط جحيم, صراط االله: در حقيقت دو صراط وجود دارد
 .وپشت كردن, روی اوردن: ويا

يا  − ,وطلب هدايت گذشته مي باشد. وصراط االله همان صراط مستقيم است
) راه(به اين اختصاص نياز دارد كه همانا صراط  − همان اهدنا الصراط المستقيم

) ملک وملكوت(ت زيرا صراط در عوالم جزئيا, كسانی كه خدا به انها نعمت داده
 . مسير هاي زيادی است

ممكن است از ان تعبير به هدايت به , وهدايت به سوی بعضی از اين راهها
ولی محدود كردن صراط برای , حتی اگر هدايت جزئی باشد, صراط مستقيم شود

است زيرا انها  هماني  اين است كه معلوم شود كه منظور صراط راه پيامبران 
 .هستند كه مورد نعمت قرار گرفته اند

                                                            
  .٢ص : اليقين أنوار مشارق ، ٢١٨ ص ٢ج : الناصب إلزام -٢٨



  ۲۷..............................................  سوره فاتحه تفسیر از گزیده ای
سُول االلهَ  يُطعِ وَمَنْ ﴿ :خداوند فرموده  مِنَ  عَليْهمْ  االلهُ  أنْعَمَ  الَّذِينَ  مَعَ  فَأوَلئكَِ  وَالرَّ

يقِينَ  النَّبيِّينَ  دِّ هَدَاءِ  وَالصِّ الحِِينَ  وَالشُّ  ﴾رَفيِقًا أوَلئكَِ  وَحَسُنَ  وَالصَّ
انان كه اطاعت خدا ورسول كنند البته با كسانی كه خدا به انها لطف فرموده (

يعنی با پيغمبران وصديقان وشهيدان ونيكو كاران محشور خواهند شد واينان نيكو 
  .)٢٩( )رفيقانی هستند

يا همان صراط مستقيم را  )سبل السلام(طلب هدايت همه راههای سلام : يعنی
ودر پايان رسيدن به تماميت عقل وبالاترين , وملكوتدر عالم ملک , نموده اند

. درجات قرب خداوند كه برای يک انسان ممكن است كه به ان خواهد رسيد
 ﴾الْمُحْسِنينَ  لمَعَ  االلهَ  وَإنَّ  سُبُلنَا لنهَْدِيَنَّهُمْ  فيِناَ جَاهَدُوا وَالَّذِينَ ﴿: خداوند فرموده

وانان كه در راه ما جهاد وكوشش كردند محققا انها را به راههای خويش هدايت (
 .)٣٠() ميكنيم وهميشه خداوند يار نيكوكاران است

 اتَّبَعَ  مَن االلهُ  بهِ  يَهْدِي * مُبيِنٌ  وَكتَِابٌ  نُورٌ  االلهِ  مِنَ  جَاءَكمْ  قدْ ﴿ :خداوند فرموده
لامِ سُبُل رضْوَانَهُ   صِرَاطٍ  إَلى وَيَهْدِيهمْ  بإِذْنهِ  النُّور الى الظُّلمَاتِ  مِنَ  وَيُخْرجُهُمْ  السَّ
 ﴾مُسْتَقِيم

هر , خدا بدان كتاب* همانا از جانب خدا برای شما نور وكتابی اشكار امد (
كس را كه از پی خشنودی او رود به راههای سلامت هدايت مي كند وانان را كه از 
تاريكی ها بيرون  مي اورد و به عالم نور داخل مي گرداند وبه راه راست رهبری 

 .)٣١() كند
كه همان , ز صراط جحيم را مي كنيمهمانگونه كه درخواست وطلب دوری ا 

انهم در عالم ملک وعالم ملكوت يعنی درخواست , صراط مغضوب عليهم است
 .دوری از راههای جهل ولشكريانش است

                                                            
  .۶٩: سوره نساء - ٢٩
  .۶٩: سوره عنكبوت - ٣٠
  .١۶ – ١۵: سوره مائده - ٣١



  ۲۸..............................................  سوره فاتحه تفسیر از گزیده ای
اكمْ  ذلكُِمْ  أوْفوا االلهِ  وَبعَهْدِ ﴿ :خداوند فرموده رُون لعَلَّكمْ  بهِ  وَصَّ  هَذا وَأنَّ  * تَذكَّ

بعُوهُ  مُسْتَقِيمًا صِرَاطيِ بُل تَتَّبعُوا وَلا فاتَّ قَ  السُّ اكمْ  سَبيِلِهِ  عَنْ  بكمْ  فتَفرَّ  بهِ  ذلكِمْ وَصَّ
 ﴾تَتَّقون لعَلَّكُمْ 

وفا كنيد اين است سفارش خدا به شما ) عهدی كه با خدا بستيد(وبه عهد خدا (
از راههای  واين است راه راست من از ان پيروی كنيد و *باشد كه متذكر شويد 

اين است . كه موجب تفرقه وانحراف شما از راه اوست متابعت نكنيدديگر 
 .)٣٢() شايد پرهيزكار شويد .سفارش خدا به شما

حتی , زيرا كه ميل به هواي نفساني به سمت سربازان جهل خطر بزرگی است
 .اگر انسان به بعضی از راههای صراط مستقيم هدايت شده باشد

واز جمله راههای , های صراط مستقيم استراهی از راه )تسليم(السلام  :مثال
علم واخلاص  نيز راهي ديگر  .عقايد صحيح تفقه در دين.ولايت .ايمان :ديگران
 .ميباشد

شيطان زينت و آراستگی دنيا روبه رو  .ودر كنار اينها انسان با هواي نفس 
 . ميشود
 أيْدِيهمْ  بَيْن مِنْ  لآتيَِنَّهُمْ  ثمَّ  * اْلمُسْتَقِيمَ  صِرَاطكَ  لهُمْ  لأَقْعُدَنَّ  فبِمَا أغوَيْتَني قال﴿

 ﴾شَاكرِيِنَ  تَجدُ أكْثرَهُمْ  وَلا شَمَائلِِهمْ  وَعَنْ  أيْمَانِهمْ  وَعَنْ  خَلْفِهمْ  وَمِنْ 
صراط مستقيم تو مينشينم و آن گاه از پيش روی واز پشت سر واز طرف  سر بر( 

 .)٣٣() ر گذار نعمتت نخواهی يافتراست وچپ ان در می ايم وبيشتر انان را شك
 )صراط الذين انعمت عليهم(واز اهل بيت عصمت وطهارت درباره معنای 

ان نعمت همان نعمت عمل واخلاص ان است وخلاصه اينكه نعت  :امده است كه
 .دين خالص برای خداست فلله الدين الخالص

                                                            
  .١۵٢: سوره انعام - ٣٢
  .١۶ – ١۵: سوره اعراف - ٣٣



  ۲۹..............................................  سوره فاتحه تفسیر از گزیده ای

 بازگشتی به ستايش خداوند وشكر ﴾ عَلَيهِمْ  أَنعَمتَ  الَّذِينَ  صِرَاطَ ﴿ودر اين ايه 
زيرا كه عبد عبادت را نعمتی از نعمت های الهی , واعتراف به فضل اوست واقرار

 . ميشمارد و ان هم چه نعمت وفضلی است از خداوند
ولو بطور (شناخت راه , وطلب هدايت در اين جا مراتبی دارد كه كمترين ان

 , وسير در ان است )اجمال
او از كسانی است , ب اعلای قدسی به فضل ورحمتش رسيدپس اگر به ان مرات 

واز كسانی كه نيكويی واحسان از جانب خداوند , كه خداوند او را نعمت داده است
 , به سوی او پيشی وسبقت گرفته است

ودر اين مسير حركت  )سبل السلام(واگر با هدايت به بعضی از راههای سلام 
, است يده  ودر اين زمان امام مهدی و با ان اطاعت خدا ورسولش رس, نمود

حتی اگر بعضی از جهل  وتاريكی ها كه بعضي اوقات نفسش با انها گره خورده بر 
و او با وجود برخورد به بعضی از چاله ها دوباره می ايستد واز نو ,  او غلبه كنند
ومثل اين بنده شايد رحمت خداوند اورا درک كند و با  كسانی شود , شروع ميكند

 مَعَ  فَأوَلئكَِ ﴿پس تدبر كن , كه خداوند انها را نعمت داده وشايد هم با انها نباشد
والحمد الله (البته با كسانی كه خدا به انها لطف فرموده  و ﴾عَليْهمْ  االلهُ  أنْعَمَ  الَّذِينَ 
 .)وحده

* * * 
 

اليِّنَ﴾ وَلاَ  عَلَيهِم ﴿غَيرالَمغضُوبِ   :الضَّ
 :پس مردم سه  دسته هستند. واينها دو گروهی هستند درمقابل اهل حق 

 .حق را طلبيد وبه ان رسيد: كسی كه −1
 .باطل را طلبيدوبه ان رسيد: كسی كه−2
 )به ان نرسيدواز ان دورشد( حق را طلبيدوبه خطا رفت: كسی كه−3



  ۳۰..............................................  سوره فاتحه تفسیر از گزیده ای
زيرا كه رسيدن به , وتصورنمی شود كسی كه باطل را بطلبد به خطا به حق رود

 , حق واصابت ان طالب نيت است
يا , همانا اهل حق هستند, كسانی كه طالب حق شدند وبه ان رسيدند, حال بهر

وكسانی كه باطل را طلبيدند وبه ان ,  هدايت شده اند) صراط مستقيم(كسانی كه به 
 ﴾عَلَيهِمْ  المَغضُوبِ  غَيرِ ﴿اهل غضب شدگان خداوند هستند : همانا, رسيدند

 ).هم الضالين( وكسانی كه حق را طلبيدند وبه خطا رفتند گمراهانند
درست  )مسيحيان(وگمراهان به نصارا , وهميشه انطباق غضب شدگان به يهود

شايدكه در يک زمان مشخصی به گروهی مشخص از انان صادق است , نيست
مبعوث شدگروهی از يهود اورا به  مثلا هنگامي كه عيسی ). تطبيق داشت(

وبه او , وبه ان اعتراف نكردند, عنوان جانشين خدا در زمين وپيامبراو قبول نكردند 
وگروهی از يهود , يهود هستندواين گروه مورد غضب قرارگرفتند وانها , كافرشدند

 .ولی به او اعتقاد غير حق داشتندكه اينها گمراه شدند, را قبول كردند  عيسی
مرضهای درونی نفس , كه شايد سبب گمراه شدنشان انهم با وجود طلب حق 

بعد از اينكه رسيدند به ان حقی كه انها را , شان بود كه انها را از قبول حق منع كرد
 .واينان گمراهانند, رسانيد به خداوند می

بنگركه خواهان چه ,  ولی امروزه حال واوضاع نصارا ويهود فرق می كند
وروزگارشان , هستند? و دراين گفته شک ندارم كه اغلب انها خواهان باطل هستند

و . را در گمراهی و جور وستم وفساداخلاقی وحلال كردن حرام خدا سپری كردند
مغضوب (نصارا به تاكيد مورد غضب  خداوند هستند اينها چه يهود باشند چه 

 .)عليهم
بيانگرتلاش , و از اينجا محدود كردن مفهوم قرآن بر مصداقی معين در خارج

برای نابودی ومرگ قرآن بسود ابليس ولشكريان طاغوتی ومتكبر اوست كه به 
 .روزحساب ايمان ندارند



  ۳۱..............................................  سوره فاتحه تفسیر از گزیده ای
می غضب شدگان را وشايد سزاوارتر است كه دراين زمان و در بلاد اسلا

پس تدبر كن در امركسی كه ادعای مسلمانی . برطواغيت ويارانشان تطبيق داده شود
 دارد ولی او اهل طاغوت را ياری می كند اهل طاغوتی كه با آيين ناب محمدی

  وقوانين  وضعي شيطان را اجرا و تطبيق می كنند, جنگ ومحاربه می كنند . 
ه همانند نيزه ای است در دست شيطان, وحال تو مشاهده می كنی كسی ك

نمازمی خواند و قنوت می كند وسوره فاتحه را قرائت می كند و در اخر می گويد 
با اينكه او شب وروز كار می كند كه از ,  كه خدايا مارا از راه غضب شدگان دوركن

باشد و او بر اين يقين است كه راه جهنم را می ) مغضوب عليهم(غضب شدگان 
  .دپيماي
باز انكاران كردند با اينكه پيش نفس خودآن ( ﴾أنُفسُهُمْ  وَاسْتَيْقنتَْهَا بهَا جَحَدُوا﴿

 . )٣٤() را يقين دانستند
 روشنگری ها

 خداوند أسماءتوضيحی بر : اول
در حقيقت برای خداوند اسمی كه او را از غيب به شهود ظهور دهد, يا شناختی 

بلكه تمام اسامی كريمه ومقدسش , نداردكامل ازكنيه وحقيقتش بدهد وجود 
 .اسمائی هستند برای صفات ذاتی وافعالی او

و اختصاص اسم االله برای ان است كه همه صفات كماليه ذاتی وافعالی متفرع  
 .از آن هستند

, همانا اسم رحمان برای صفت رحمتش قرارداده شده: اينكه, وبيان اين مطلب
واسم ,  ورحمت ذات اوست, رحم می كندبه اين جهت كه او بواسطه رحمتش 

او مقررشده, سپس او باقدرتش قادر و ) توانايی(توانا برای صفت قدرت ) قادر(
                                                            

  .١۴: سوره نمل - ٣٤



  ۳۲..............................................  سوره فاتحه تفسیر از گزیده ای
رجوع كنيد به كتاب توحيد (رسيده است   همانطوركه از معصومين. تواناست

 .)٣٥( )شيخ صدوق
واين ذات وصف شده به اين صفات وشناخته ومعروف شده به اين اسامی, غير 

ان ذاتی كه .  از كنه وحقيقت سبحان است كه غيراز خودش كسی ان را نمی شناسد
برای اثبات ان و ضمه برای ) ها(مد نظراست كه  ذاتهُ با هاء به اخر ذات هنگام گفتن 

 .اعلام غيب بودن ان است
برای غيب بودن ) واو(برای اثبات ان و ) ها(, )هو(رغايب در ضمي: وبه عبارتی

را نازل كرد,  "قل هواالله احد"خداوند : امده است كه ان است  كه از امام باقر
 .)٣٦( اشاره به غايب است) واو(تثبيت ثابت و  )ها(پس 

ذات و كنه در مقام  معرفت وشناخت در ظهور و تجلی : بايد توجه داشت كه
وگرنه خداوند سبحان حقيقتی يكتا و خالص كه نه جزئی دارد ونه . دباهم فرق دارن

كه به اندازه سوراخ سوزنی وان نوری كه حضرت محمد. تركيبی در ان است 
نمايان شد همانا ان ذات وصف شده است نه حقيقت وكنه غايب بر جميع 

همانطوركه ازاهل بيت ) وچه پايين ترازاو  چه حضرت محمد(, مخلوقاتش
پس انها هفتاد واندی از اسم اعظم را می شناسند وخداوند  :روايت شده است 

 .يک حرف را نزد خودش درعلم غيب نگه داشته است
 : آمده ودربيش از يک دعاتكرارشده كه واين مفهوم در دعاهای اهل بيت 

اسمی كه نزد تو مكنون ( )غيرك إلى منك يخرج لم الذي المخزون المكنون الاسم(
 .  )٣٧() ومخزون است واز تو به سوی كسی خارج نشده است

همانا خداوند اسمی راخلق كرد كه ان  :می فرمايد  در حديثی از امام صادق
تبديل به  وبا لفظ كردن تبديل به نطق نمی شود, اسم با حروف ستايش نمی شود,

                                                            
   .الأفعال وصفات الذات صفات : باب ١٣٩ ص : الصدوق توحيد - ٣٥
  .٨٨ ص : الصدوق توحيد - ٣٦
  . ٥٣٦ص  :و مصباح آفعمي ٢٧٩و٢٧٧ص: واقبال الاعمال ٨١٥ص: مصباح متهجد - ٣٧
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  ۳۵..............................................  سوره فاتحه تفسیر از گزیده ای

وتوجه به ان نه , پس اوج عبادت واخلاص او همانا عبادت كنه وحقيقت اوست
 .خالی نيستاقل تقدير توجه به ان از طمع رسيدن به كمال  توجه به ذاتی كه حد

پی می بريم ومی شناسيم   واز اين جا به جايگاه ومقام حضرت رسول
كرد و طلب عفو نمود و  هنگامی كه بود و وجودش را گناه  برشمرد واز ان استغفار

جواب از كريمترين كريمان با كنار زدن پرده و حجاب داده شد ونوری انجا به 
, رگواران نورش با نور خدا مشتبه شدملائكه خدا ان بز تا اينكه بر آمد حركت در

همانا خداوند پيامبرش را : فرمودند  پس در حديث معراج از امام صادق
تا اينكه .. .ت را به او داد و در دومی تاهفت آسمان به معراج برد پس در اولی برك

سپس به اسمان دنيا عروج كرد و ملائكه به اطراف آسمان رفتند و به : فرمودند
دند و گفتند سبوح قدوس ربنا و رب الملائكه والروح كه چقدر شبيه سجده افتا

گفت االله اكبر االله اكبر پس از ان  است اين نور به نور پروردگارمان پس جبرائيل 
ملائكه ساكن شدند و درب های اسمان باز شد و ملائكه جمع شدند و سپس گروه 

ای محمد حال برادرت  :گروه امدند و بر پيامبر سلام دادند و سپس گفتند كه
اگر او را ديدی سلام ما را : خوب است پس ملائكه گفتند:چطوراست? فرمودند 
چگونه او را نشناسيم در : كه ايا شما او را می شناسيد? گفتند: به او برسان فرمودند

حالی كه خداوند پيمان وميثاق تو و او را از ما گرفته است و ما بر تو و بر او درود 
سپس به آسمان دوم عروج كرد وهنگامی كه به درب  ... فرستيم وصلوات می

اسمان نزديک شد ملائكه به اطراف اسمان پراكنده شدند و به سجده افتادند و 
سبوح قدوس رب الملائكه والروح چقدرشبيه است اين نوربه نور : گفتند

تا  ...االله ان لا اله لااالله اشهدان لا اله الا اشهد: پروردگارمان پس جبرائيل گفت
 .آخرحديث

 

* * * 



  ۳۶..............................................  سوره فاتحه تفسیر از گزیده ای
 :خداوند اسماءمراتب 

 مرتبه حقيقت يا كنه :مرتبه اول
وان مرتبه ای است كلی , مرتبه حقيقت يا كنه است: مرتبه اولاز اسماء خداوند

بغير از چيزی كه از روايات به ما , كه برای ما اسم ورسمی از ان مشخص نيست
وهمانا اشاره ) هو( وكنه به ضميرغايبرسيده وان اشاره ای است به اين حقيقت 

) اسم اعظم اعظم اعظم(كه به ان , دارد به مرتبه اعظم از اسماء تبارك وتعالي است
 .اطلاق می شود
 مرتبه ذات :مرتبه دوم

وان مرتبه ای است تفصيلی وفيض از ان است وبا اين مرتبه با خلقش روبرو شد 
است چون فقط او آيات بزرگ  و منظورم از خلق در اينجا فقط حضرت محمد

پرده و حجاب ذات برايش گشوده شد ونور ان  پروردگارش رامشاهده كرد واز
 .برايش به حركت درامد

به اين مرتبه اشاره دارد وبا ان عقل ها به حيرت درامد وقلب ها بی  )االله( واسم
 .قرارگشت

واسم الرحمان الرحيم درب ذات است واز ان و بوسيله ان اسم به خلق فيض  
  .)رحمت الهی به خلق سرازير ميشود(می شود 
حْمَنَ  ادْعُوا  أو االلهَ  ادْعُوا قُل﴿  .)٤٣( ﴾اْلحُسْنَى اْلأَسْمَاءُ  فَلهُ  تَدْعُوا مَا أيًا الرَّ

به هر اسمی بخوانيد اسماء  به اسم االله يا به اسم رحمان بخوانيد را كه خدا بگو
 . نيكو همه مخصوص اوست

 مرتبه انسان :مرتبه سوم
 , ذات الهی برای خلق در انسان كامل تجلی ونمايان شد

                                                            
  .١١٠: اسراءسوره  - ٤٣



  ۳۷..............................................  سوره فاتحه تفسیر از گزیده ای
خداوند آدم را بصورت  "صورته على آدم االله خلق"همانطوركه در حديث امده 

 .  )٤٤( وشكل خويش خلق كرد
هَا الأسَْمَاء آدَمَ  وَعَلَّمَ ﴿فرمود  وهمچنين خداوند  ﴾عَلى الْمَلائكِةِ  عَرَضَهُمْ  ثمَّ  كلَّ

وخدا تمام اسماء را به آدم ياد داد و انگاه حقايق ان اسماء را درنظر فرشتگان پديد (
 .)٤٥() آورد

حقيقت بيرونی  واينجا تعليم فراتر از الفاظ ومعنای براي اشيائی است كه در
االله, رحمن, رحيم, عليم, عزيز, ...: واسماء همان اسماء ذاتی, تأثير دارد

 ...)حكيم
 .هستند...)خالق, باری, مصور, رزاق: ... لیواسماء فع

چه در بالاترين مراتب نورانی , و انچه كه در ظهور وتجلی به انها تعلق دارد
وچه در پايين ترين مراتب تاريكی , انبياء وائمه وصالحين وملائكه: مانند, وقدسی

حديث  همانطوركه در( مانندفرشی كه در روی ان می نشينی, های مادی و ظلمات
 )آمده است  امام معصوم از

وظرف فطرت انسان بزرگ وعظيم , واين علم سبب برتری آدم بر ملائكه بود 
 به وسعت افق كه عظيمي,  است

و از برای ملائكه بزرگوار جزء اندكی از اين قدرت , می تواند در ان نظر كند
وبه اين , ان را درون انسان فطری به وديعت و امانت گذاشته كه خداوند, نيست

هنگامی كه خداوند را (خاطر است كه به سجده وخضوع براي ادم امر شدند 
و تجلی , وان به دليل گرد امدن او بر شناخت ومعرفت خداوند است) اطاعت كند

 .وظهوري شد برای اسماء خداوند

                                                            
  .١١٠ص٢ج): ع(عيون اخبار رضا ١٠٣ص: توحيد صدوق١٣٤ص٢ج: آافي - ٤٤
  .٣١: سوره بقره - ٤٥



  ۳۸..............................................  سوره فاتحه تفسیر از گزیده ای
كه  از امير المومنين  زرگوارشاز پدران ب ودر روايتی از امام رضا  

من نيافريد و  فرمود وخداوند هيچ خلقی را برتر از:  رسول خدا محمد :فرمود
ای رسول خدا تو برتر : فرمود امير المومنين , كسی بيش از من كرمي نداشت

 همانا خداوند پيامبران مرسلش را بر ای علی : ? فرمودهستی يا جبرائيل 
و , برتری داد و من را بر همه پيامبران ومرسلين افضليت بخشيدملائكه مقربين 

همانا ملائكه خادمين ما , فضل برتری بعد از من از ان تو و ائمه بعد از توست
ای علی ملائكه ای كه عرش را حمل ميكنند وانهايی كه , وخادم محبين ما هستند

برای كسانی كه به حول و گرد عرش هستند همانا پروردگارشان را تسبيح ميكنند و
ای علی اگر ما نبوديم خداوند ادم وحوا و , ولايت ما ايمان دارند استغفار ميكنند

پس چطور ما از ملائكه برتر , بهشت وجهنم واسمان و زمين را خلق نمی كرد
نباشيم در حالی كه از انها به معرفت پروردگار وتسبيح وتهليل وتقديسش سبقت 

ه خدا خلق كرد ارواح ما بود سپس ما را نطق داد به چون كه اول چيزی ك, گرفتيم
سپس ملائكه را خلق كرد ان هنگام كه ملائكه ارواح ما را در , توحيد وتمجيدش

,  پس ما خدا را تسبيح كرديم, يک نور واحد مشاهده كردند امرمان را عظيم داشتند
فات ما منزه و خداوند از ص, به جهت اينكه ملائكه بدانند كه ما مخلوق او هستيم

سپس ملائكه به تسبيح ما خداوند را تسبيح گفتند و او را از صفات ما , وپاک است
ما تهليل كرديم , پس ان هنگام كه بزرگی شأن ما را ديدند, پاک ومنزه دانستند

, اله الا االله هيچ خدايی جز االله نيست تا ملائكه ياد بگيرند وبدانند كه لا, خداوند را 
اله  لا: پس گفتند, الهي  نيستيم كه با بعد او يا همراه او پرستش شويم وما بنده او  و

بزرگی قرب ما را از (پس ان هنگام كه بزرگی و جايگاهمان را ديدند , الا االله
تا ملائكه بدانند كه خداوند بزرگتر است , تكبير گفتيم )خداوند مشاهده كردند

وانگاه كه مشاهده , ط از ان اوستازانكه كسي بتواند به جايگاه او رسد عظيمت  فق
لا حول ولا قوه , كردند انچه را خداوند از عزت وقدرت برای ما قرار داده گفتيم
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, تا ملائكه بدانند كه ما هيچ حول وقوتی نداريم مگر ان از خداونداست, الا با االله

پس انگاه كه مشاهده كردند كه به ما چه نعمتی داده شد كه بر همه طاعت ما فرض 
الله تاملائكه بدانند كه بر ما حق و واجب است كه  گفتيم الحمد) واجب شده(شده 

پس , الله الحمد :پس ملائكه گفتند, خداوند رابه خاطر نعمت هايش حمد كنيم
ملائكه به وسيله ما بسوی معرفت وشناخت توحيد خدا وتسبيح وتهليل وتمجيد او 

در صلب او قرار داد و ملائكه را سپس خداوند ادم را افريد و ما را , هدايت شدند
سجد انها برای خداوند بندگی , به سجده برای او امر كرد به جهت تعظيم و اكرام ما

پس . و برای آدم تكريم وطاعت; از ان جهت كه ما در صلب او بوديم, وعبوديت
وهمانا , چگونه از ملائكه برتر نباشيم در حالی كه همگی انها برای آدم سجده كردند

نی كه به اسمان عروج كردم جبرائيل دوبار دوبار اذان و دوبار دوبار اقامه سر زما
ومن گفتم , )جهت انجام نماز(جلو بايست  ای محمد  :سپس به من گفت, داد
بله; برای انكه خداوند پيامبرانش را بر : ای جبرائيل برتو تقدم جويم ? گفت: كه

ومن جلوی همه ايستادم وهمه به من , استويژه همه ملائكه برتری داد وبرتری تو 
 وان هنگام كه به حجب نور رسيدم جبرائيل , اقتدا كردند و در ان فخری نيست

به او ) عقب رفت(جلو برو و او پشت من ايستاد  ای محمد : به من گفت كه 
همانا  ای محمد : گفتم ای جبرائيل مثل همچنين جايی مرا ترک می كنی? گفت

, دازه ای است كه خداوند مرا در ان قرار داده وان همين جاستاين نهايت حد وان
. واگر از اين جلوتر بروم بالهايم ميسوزد; چون از حدود پروردگارم تعدی كردم

االله از  شاء پس در نور طوری قرار گرفتم وچنان با سرعت حركت نمودم تابه ما
لبيک  :گفتم ای محمد :پس مورد ندا قرار گرفتم , برتری وعلو ملكش رسيدم

توبنده من هستی ومن  ای محمد :پس ندا امد . تباركت وتعاليت .ربی وسعديک
پس تو نور من در بين , پروردگار تو پس برای من عبادت كن وبر من توكل بنما

برای تو و , وحجت من بر مخلوقاتم, وفرستاده ام به سوی خلق, بندگانم هستي
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وبرای كسی كه مخالفت با تو كند آتشم , كسی كه از تو تبعيت كند بهشت را ساختم

وبرای اوصيائت كرامتم را واجب كردم وبرای شيعيان انها ثوابم را  .را خلق كردم
 :پس گفتم ای پروردگارم اوصيای من چه كسانی هستند ندا امد, واجب گردانيدم

در حالی كه  ,ای محمد اوصياء و جانشينيان تو بر روی پايه عرشم نوشته شده اند
و دوازده نور , ن دستان قدرت پروردگارم بودم به پايه و ساق عرش نظر كردمبي

ديدم و در هر نور خط سبزی بود كه بر روی ان اسمی از اسماء جانشينيانم نوشته 
پس گفتم , امتم بود  واخرشان مهدی  اولشان علی بن ابی طالب, شده بود

اينان  كه ای محمد :ای پروردگار اينها اوصيای بعد از من هستند? پس ندا امد 
و انها اوصياء ,  و حجتم بعد از تو بر مخلوقاتم هستند, واصفياء من اولياء

به عزت وجلالتم سوگند كه دين , وجانشينانت و بهترين خلقم بعد از تو هستند
وكلمه ام را به وسيله انها علو می بخشم وبه وسيله , ازمخودم را با انها ظاهر می س

و مشارق ومقارب زمين را برايش , اخرشان زمين را از دشمنانم پاک ميگردانم
و ابرهای ,  وبادها را مسخرش گردانم, )به دست او می سپارم(متمكن ميكنم 

به سربازانم و . واو را با  اسباب بالاتر قرار می دهم, سخت را برای او خوار ميكنم
تا اينكه دعوت , و به وسيله ملائكه ام مدد می كنم, و لشكرم او را پشتيبانی ميكنم

همه خدای يكتا را (و همه خلق بر توحيدم يگانه متجمع شوند , من برتر شود
سپس پادشاهيش را دوام بخشم و گردش ايام و ) بپرستند و حكومت االله باشد

  .)٤٦( خود قرار ميدهم روزگار را تا روز قيامت بين اولاء
هروقت جبرائيل خدمت پيامبر می : نقل شده كه  واز حضرت امام صادق

ايد بين دو دستانش می نشيند مثل نشستن خادم وهيچ وقت وارد نمی شد تا اينكه 
 .)٤٧(اجازه بگيرد 

                                                            
  .٣٤٥ ص ١٨ ج : الأنوار بحار عنه ،٥ ص ١ ج : الشرائع علل - ٤٦
  .٢٥٦ ص ١٨ ج : الأنوار بحار عنه ،٧ ص ١ ج : الشرائع علل - ٤٧
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* * * 

 :عطفی بر انچه گذشت
به ذات الهی وتجلی  برای توجه به كنه وحقيقت معرفت حضرت رسول 

 :ظهور ان در حضرت برای خلق بايد در اين مثال تدبر وتوجه كرد 
كسی كه فقط اتش را ديده باشد با كسی كه با اتش سوخته ,  وان اين است كه

است  هنگامی كه   وخودش اتش شده فرق است واين مقام حضرت رسول
  :برايش مانند سوراخ سوزنی فتح شد واو بين دو حالت بود

, كه از اين كشف وفتح نه اسم ونه رسمی برای حضرت باقی ميماند :حالت فنا
حالتی كه به منيت يا  −  دوم, وجز خداوندواحد قهار چيزی باقی نمی ماند

 .شخصيت بودنش بازمی گشت
 1و2با  سوره فتح ايه ,  واگر به حديث معراج كه گذشت اكتفاء نمی شود 

ا﴿خداوند فرموده , عروج می كنيم مَ  مَا االلهُ  لكَ  ليَِغْفِرَ  * مُبيناً لكَ فتْحًا فتَحْناَ  ِإنَّ  تَقدَّ
رَ  وَمَا ذنْبكَ  مِنْ   ﴾مُسْتَقِيمًا صِرَاطًا وَيَهْدِيَكَ  عَليْكَ  نعْمَتَهُ  وَيُتمَِّ  تَأخَّ

تا خدا از گناه  *ای رسول البته ما براي تو فتحي را  اشكار و  پيروز گردانيم (
درگذرد و نعمت خود را برتو به حد كمال رساند وتو را به راه گذشته واينده ات 

  .)مستقيم هدايت سازد
هرچند كه فتح مكه از ملزومات اين , ومراد از فتح در اين ايه فتح مكه نيست

پس چگونه ,  زيرا كه فتح در ملكوت فتحی د رعالم شهود به دنبال دارد. فتح است 
و ان بين ذات الهی وحضرت محمد !! شدخواهی بود اگر فتح در عالم لاهوت با

 . وان كشف قسمتی از حجاب بود 
وايه را از ,  فقط به فتح مكه درست نيست و تعسف استفتح  واختصاص ايه

مقصود و مضمون حقيقی ان دور ساختن است و خداوند صيغه ماضی وگذشته را 
ا﴿در اين ايه به كار ميبرد  ست كه همانا فتح زمان كه نشان دهنده اين ا ﴾,فتَحْنَا إنَّ
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حالی كه فتح مكه دو سال بعد از  در, قبل از نزول اين ايه يا هنگام ان محقق گشته

 ,نزول ايه تحقق بخشيد
واين گناه  )وتأخر تقدم,(سپس اين فتح سبب غفرا ن گناه ملازم پيامبر بود  

 بودن او با تاريكی وظلمتی است كه) اختلاط( همان ممزوج, همانطور كه گذشت
چون فقط اوست نور مطلق كه هيچ گونه تاريكی , هر مخلوقی از ان مستثنی نيست

 .در ان نيست
داخل شدم سپس  بر حضرت ابی عبد االله : واز هشام بن سالم كه گفت  

توصيف كن : كه ايا خداوند را توصيف ميكنی ? گفتم بله فرمود :حضرت فرمود
تی است كه مخلوقات در ان اين صف :هو السميع البصير فرمود : سپس گفتم
 ظلمة لا نور هو: چگونه او را توصيف ميكنی? حضرت فرمود: گفتم ,  شريک اند

  .)٤٨( او نوری است كه هيچ ظلمت وتاريكی در ان نيست. فيه
او ,  در ذات الهی  حضرت رسول. وبسبب كشف حجاب وفتح مبين وفنا

حسنا  او اسم االله واسماء: وجه خداوند و كلمه تامه خداوند شد وبه تعبير اخر
 ,بين خلق گشت خداوند در

خدواند  .حجتهای .واين چنين, واين مرتبه سوم اسماء خداوند متعال است 
 .)انبياء و اوصياء ومرسلين ائمه(

حسنی او را نمايش می  هر كس به اندازه مرتبه وقربش وجه خداوند واسماء
دهند; انها اينه ای هستند كه اسماء حسناء در ان منعكس شده است وانها هستند كه 

 .به اخلاق و اداب خداوند متخلق و مودب شده اند
از هروی روايت شده كه : از شيخ صدوق در كتاب توحيد ودر كتاب العيون 
روايت شده چيست ? گفتم معنای اين خبر كه  به علی بن موسی الرضا : گفت

 .)نظر به وجه خداونداست, ثواب لا اله الا االله(
                                                            

  .٧٠ص ۴ج: بحار الانوار، ١۴۶ص: توحيد صدوق - ٤٨
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    العالمينرب : دوم

 :عوالم سه تا هستند وانها
 عالم ملک : الف

كه به عدم  − , و از ماده تشكيل شده, يا عالم جسمانی كه د ران زندگی می كنيم
ندارد جز قابليتی كه برای وجود به ان داده ) بودن(شبيه است وشانسی برای وجود 

وان چه در , كه  به ان  داده شده تا با ان ظاهر شد )شكل(و صورت  − شده است
جسم وجود دارد از احساس وطعم و بو وحركت ورشد ومحو شدن همه اينها 

انگشت در دست : مثال, البته از ان شكل وصورت جسمانی ومثالي است نه ماده
انسان , هنگام مرگ −"و غالبا −,  انسان گرما وسرما ونرمی وزبری را حس ميكند

 . وانگشت هم مشتی خاک ناميده ميشود, و تبديل به خاک ميشودجسم ا
همانا صورت انگشت انسان از ماده برداشته وصورتی : وحقيقت امر اين است

واين , جديد برروی ان عرضه گرديد وان صورت وشكل يک مشت خاک است
وبرای ما روشن شد كه حس ها , )احساسی ندارد(جسمی جديد غير حساس است 

واين چنين است كه اگر اين مشت , از لوازمات صور ان است نه ماده در اجسام 
خاک تبديل به يک پرتقال شود دارای بوی زيبا وطعمی خوش می شود با اينكه 

لكن تغير صورت وشكل سبب تغير , همان ماده در انگشت وخاک وپرتغال است
 ,در بو و طعم احساس شده است

, سان, وحلال بودن خوردن پرتغالبلكه حرام بودن خوردن خاک وانگشت ان 
همان منزلت و جايگاه قلب در جسم . بدان ای فلانی( :امده كه از امام صادق 

بمنزله امام واجب اطاعت در بين مردم است مگر نمی بينی كه همه اعضاء وجوارح 
 دهان, بينی, چشمها, گوش ها,(جسم شرطی برای قلب وترجماني براي ان هستند 

اگر قلب خواست كه (پس اگر قلب اهتمام به نظر كردن نمود  )رجف پاها, دستها,
مرد چشمش را باز ميكند واگر اهتمام به شنيدن كرد گوشهايش را حركت  )ببيند



  ۴۶..............................................  سوره فاتحه تفسیر از گزیده ای
مي دهد وشنوايش را باز مي كند ومي شنود وهنگامی كه قلب به بوييدن اهتمام 

ی ميكند ورزيد با بينی اش استنشاق ميكند وان بو را به سمت قلب راهنماي
وهنگامی كه به نطق اهتمام كرد با زبان تكلم ميكند وهنگامی كه به انتقال اهتمام 
ورزيد دستها عمل كرد واگربه حركت كردن اهتمام نمود پاها به سعی وتلاش در 
می ايند وهنگامی كه به شهوت اهميت داد الت به حركت در امد وهمه اينها مؤيد به 

 .)٥٢( ام در امری كه می دهد مورد اطاعت استقلب است واين چنين است كه ام
, نظر دارد نه به ماده) مثال(واين جاست كه در می يابيم كه شريعت به صور  

اصل شكل جسمانی است نظر  بلكه كافی است به شكل مثالی ملكوتی كه اساس
همانا ) خلقه منذ هذا العالم إلى ينظر لم االله إن(: و از معصومين است كه, كرد

  . )٥٣( خداوند به اين عالم نظر نكرده; از ان زمان كه خلقش كرد
وهمانا خداوند به شكل  )قلوبكم إلى ينظر ولكن صوركم, إلى ينظر لا االله وأن(

 .هايتان نظر نمی كند بلكه به قلب هايتان نظر ميكند
و ان اشتراک بين انگشت , از بين ميرود )٥٤( )الاكل والمأكول(و اينگونه شبهه  

وخاک وپرتغال در مثال ياد شده فقط ماده است و ماده عدم است و ان قابليتی برای 
  –وجود است ولاغير 

ومشخص شد كه هيچگونه اشتراک حقيقی بين انگشت وخاک وپرتغال وجود 
 .ندارد 

 
 

                                                            
  .٢٤٧ص٣ج: والفصول المهمه في اصول الائمه٢٤٩ص٥٨بحار الانوار ج ١٠٩ص١علل الشرايع ج - ٥٢
  .٢۴٨ص ٧ج: امالي طوسي و بحار الانوار - ٥٣
ه ان است آه انسان با مردن تبديل به خاك مي شود آه ريشه درختان ونباتات ان را جذب خلاصه اين شب - ٥٤

در ، و تبديل به ميوه مي شود آه انساني غير ان را مي خورد و ان خوردن جزئي از خويش است، خويش مي آند
از اول باز گردد  جسد  اين جا سئوال وارد مي شود اين اجزأ خورده شده به آدام جسد باز مي گردد؟ واگر اين جسد

وحتي اگر جسم خورده شده ! بعد فوتش ناقص خواهد بود واگر به جزء اول باز گردد دومي ناقص خواهد بود
  واينگونه است آه برخي با اين شبه معاد جسمي را منتفي ومنكر شدند؟ . حيواني باشد همان سئوال خواهد شد
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 عالم ملكوت −ب
واين . شبيه ان چه كه شخص در خواب می بيند, عالم مثالی  مجرد از ماده است

وبلكه بر عالم جسمانی سيطره دارد , عالم از عالم جسمانی شريف تر است
وقابليت تصرف در اين عالم را دارد وبرای هر جسم در عالم ملک شكل وصورتی 

 .  كه حقيقت ان است, است در عالم ملكوت
عالم ملكوت همانا نفس او يا ناطقه نهاده شده در قلب  وصورت انسان در

اوست وان تدبير كننده جسم دراين عالم مادی است واين نفس يا ناطقه نهاده شده 
 .همان سايه عقل است: در قلب
 عالم عقل −ج

وآن عالم سوم است كه از عالم ملكوت شريف تر است وعالمی كلی است كه 
همانطور . ند وبين ان منافات واختلافی نيستموجودات در ان در همديگر غرق ا

 .كه الان در عالم ملكوت وعالم ملک است
 از رسيدن, )هدف(وغايت وهدف انسان رسيدن به اين عالم است وغرض  

معرفت خداوند است وهمانطور كه گفته شد معرفت وشناخت كنه وحقيقت او 
كه معرفت نيست ونه شناخت ذات يا اسماء وصفاتش كه عين ذات اوست بل

است و  اسماء حسناء است  كه همان حجت هاي الهی  )ظلال(وشناخت سايه 
تاكيد ميكنيم انها سايه ي اسماء حسناي الهی هستند نه اسماء الحسناء كه عين ذات 

 .است
وانچه كه از بعضی روايات امده وانها را به اسماء حسناء نام نهاده به اين دليل  

وهنگامی كه  )صورت اصل را حكايت ميكند( است كه همانا صورتي از اصل
عكس كسی را ببينی می گويی اين فلانی است در حالی كه تو شخص او را نديده 

 . ای وانچه روئيت كرده ای عكس اوست
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وچه بسا خداوند از خلقش كسانی را برگزيد كه درب رحمت را به رويشان فتح 

, كسي كه ول بزرگوار كرد و حجاب را از انان برداشت پس نظر كردند به رس
نظر  :است يا) ع (علی وفاطمه (حكايت كننده ي  از ذات يا شهر كمالات و باب ان 

 .و وجه خداوند در ممكنات) رحيم .رحمان .االله(افكندن به سايه 
زيرا  –وانسان در همه اين عوالم حمد وستايش ميكند خداوند رب العالمين را  

او مربی در اين عالم جسمانی  –او كريمی است كه بدون هيچ انتظاری عطا ميكند 
سپس موجودی ريز وتخمک وسپس جنين وسپس .پس از مشتی خاک گياه , است
 .سپس جسم طفل رشد ميكند وبه تدريج به تكامل ميرسد, طفل
كه وانسان در همه اين مسيرها فقير است ومحتاج يک پروردگار غنی است   

واذيت , برايش زيست گاه مناسب وغذای كافی جهت رشد و پيشرفت فراهم كند
 . وتضادها را از او دفع نمايد )نا هنجاری ها(اختلافات  وسختی ها

انجام  در حالی كه نتيجه وسر فايده تكامل در عالم ماده چيست?, شايد بگويد
و , شت خاک استجسم انسان كه نهايت كمال او در عالم جسمانی تبديل به يک م

 خاک جماد است و ان پست ترين موجودات جسمانی است چيست ?
و از , همانا جسم انسان اگر به شكل حقيقی ودرست تكامل پيدا كند: ميگويم

حلال تغذيه كند وبه عمل صالح وخالص برای خدا تزكيه داده شده به يک مشت 
كه : ه در روايات امدهخاک تبديل نميشود بلكه جسم انسان باقی ميماند همانطور ك

 أربعين الجمعة غسل على واظب ومن والشهداء, والأوصياء الأنبياء أجسام( زمين
 )اًموي

وهركس كه چهل هفته بر غسل جمعه مواظبت  ,شهدا,اوصياء,جسم های انبياء
 .كند را نمي خورد وتجزيه نمي شود

ومردم اين حقيقت را زياد لمس كردند هنگامی كه قبور بعضی از شهدا را نبش  
, كردند ويافتند كه جسم انها بدون هيچ تغيری نكرده و مثل حالت اولش است
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را نبش كردند وديدند  )رحمه االله(همانطور كه روايت شده جسد حربن يزيد رياحی 
هيچ  سين بن علی جسمان بزرگوار با گذشت صدها سال از شهادتش با ح

 . گونه تغيری نكرده است
از بين رفتن اجسام بيشتر مردم و عودت ان به يک مشت خاک به سبب ان : پس

است كه جسم را بر يک لبه پرتگاهی پرورش داده اند وان را به عمل صالح تزكيه 
 .نداده اند 

او  اما در عالم ملكوت; انسان محتاج يک مربی است كه كمالات اخلاقی را به
وبه يک پروردگاری محتاج , افاضه كند كه بالا برنده وي به سوی عالم عقل است

است كه از او دور كند هواهای نفسانی باطل و وسوسه های شياطين انس وجن كه 
 , جلوی سير او را در طريق االله ميگيرند

كه به انها )  مربي(پس محتاجند به  رب , و ان دسته كم كه به عالم عقل ميرسند
 .﴾عِلْمًا زدْني رَبِّ  وَقل﴿, افاضه كند وهر كس را بر حسب درجه اش كامل نمايد

واين . و اينكه قدم هايشان رادر اين عالم ثابت نمايد. بگو خدايا مرا علم بيشتري ده
چنين است كه همه موجودات در همه عوالم به پروردگار يا مربي احتياج دارند 

وعطای پروردگارشان را مواظبت ومراقبت ميكنند انهم , وفضل او را خواهانند
 .جهت رسيدن به كمال وبقاء

 الدين  ملک يوم: سوم
 ىالحسن از بحث سابق مشخص شد كه حجت هاي الهی وجه االله وسايه اسماء 

پس اگر يكی از انان حكم . پس امرشان امر او وملک شان ملک اوست, او هستند
چون كه معصوم به شريعت خداوند ,  وپادشاهی كند ملک از ان خدا خواهدبود

و همگی به امر خدا و با واعمال ا, وان را بين مردم رواج ميدهد. حكم ميكند
اطاعتش واجب است كه ان    و اين حاكم معصوم, رضايت كامل خداوند است
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زيرا معصيت وتمرد در برابر ,  اطاعت خداست ومعصيت وتمرد بر او حرام است

 . زيرا كه او جانشين و خليفه خدا در زمين است, خداوند است 
 ﴾خَلِيَفًة الأْرْض فيِ جَاعِلٌ  إنِّي للِْمَلائكِةِ  رَبُّكَ  قَال وَإذْ ﴿ :خداوند فرموده

وهنگامی كه پروردگارت فرشته گان را فرمود كه من در زمين خليفه خواهم 
   .)٥٥( گماشت

 إبْرَاهِيمَ  آل آتَيْناَ فَقدْ  فضْلِهِ  مِنْ  االلهُ  آتَاهُمُ  مَا عَلى النَّاسَ  يَحْسُدُون أمْ ﴿ :وفرموده 
 ﴾عَظيِمًا مُلْكًا وَآتَيْناَهُمْ  اْلكتَِابَ وَالْحِكْمَة

كه .بلكه حسد می ورزند به مردم چون انها را خدا به فضل خود برخودار نمود 
البته با ال ابراهيم كتاب وحكمت داديم وبه انها ملک وسلطنتی بزرگ وعظيم عطا 

  .)٥٦() كرديم
ا دَاوُدُ  يَا﴿: وفرموده   وَلا بالْحَقِّ  النَّاس بَيْنَ  فاحْكمْ  الأْرْض فيِ خَلِيَفًة جَعَلْنَاكَ  إنَّ

 ﴾االله سَبيل عَنْ  فيُضِلَّكَ  اْلهَوَى تَتَّبع
را در روی زمين مقام خلافت داديم پس ميان خلق خدا به حق  تو ما :ای داود

 .  )٥٧( حكم كن وهرگز هوای نفس را پيروی نكن كه تورا از راه خدا گمراه سازد
هُمَّ  قُل﴿ :وفرموده   ﴾تَشَاءُ  مَنْ  اْلمُلكَ  تُؤْتيِ اْلمُلكِ  مَالكَِ  اللَّ

 . )٥٨(بار خدايا  پادشاه ملک هستی و هر كه را خواهی ملک وسلطنت بخشی: بگو
وايات زيادی است كه دلالت دارد بر اينكه ملک از ان خداست واز ان بندگان 

عمل (نيست كه طبق هواهای نفس شان ويا گمانهای عقلی شان تصرف كنند 
 .)كنند

                                                            
  .٣٠: بقره - ٥٥
  .۵۴: سوره نساء - ٥٦
  .٢۶ :سوره ص - ٥٧
  .٢۶: سوره ال عمران - ٥٨



  ۵۱..............................................  سوره فاتحه تفسیر از گزیده ای
بر اين مضمون ومعناست كه ) وملک, مالک(و همانطور كه گفتيم دو قرائت 

 ,در زمين چه مردم بخواهند وچه نخواهند, برای او ملک ثابت است
بله  در رد كردن ونپذيرفتن پادشاهی ا ش كه خودش تعين كرده است چه 

موال اطاعت كند يا اطاعت نكنند ضرر و زيان اين قضيه به انها خواهد رسيد و ا
حال انكه انان در اين  زمين برای بندگی او خلق شده , وانفس انها تلف خواهد شد

و اجبار بر رد حكم طاغوت . اند و كفر  به طاغوت را به اختيار خود برگزيدند
اصل امتحان , ومحاربه با ان و اقامه حكم خدا و ياری رساندن به جانشين خداوند

 .ا ضايع می كندوهدف اين كار ر, خدا را نفی ميكنند
چون اين , را به ما تبين ميكند واين قضيه شرف وعظمت شأن امت محمد 

امتي  است كه حكم خداوند در زمين را در يک حادثه بی نظير وبی سابقه اقامه 
ياری می نمايد يا در  )يوم الدين(را در  وجانشين  خدا  حضرت مهدی , ميكند

 .ياری ميكندميدان پاداش وحساب در زمين او را 
بهترين امتی است كه برای  واين امت انصار واصحاب حضرت مهدی  

اما كسانی كه قبل از انها , مردم ظاهر شده كه امر به معروف ونهی از منكر مي كند
امر كننده به معروف ونهی از (با اين وصف  بودند اطلاق اسم امت محمد 

  علی و فرزندش(خلفاء االله  برانها جايز نيست چگونه است در حالی كه) منكر
چه كساني كه طاغوت را ياری كرده و چه كساني كه معصوم را . رابه قتل رسانند

 .خوار كرده و  ياری نكرده هر دو يكسان هستند
عده كمی بودند كه معصومين را ياری كردند و اغلب سرنوشت انها , اری

شير به شهادت بعضی مسموم و بعضی با شم, همانند سرنوشت ائمه شان بود
 .رسيدند همانند مالک اشتر وحجربن عدی كندی وياران امام حسين 

همانا شرف اين امت به اين است كه ياری خواهد كرد اولين كسی كه حكم 
بلكه می , وقسط وعدل رابين مردم منتشر می كند, خداوند رادر زمين اقامه كند



  ۵۲..............................................  سوره فاتحه تفسیر از گزیده ای
مين است وبيشتر افراد گويم اوتنها شخصيت اجرا كننده كامل شريعت خدا در ز

 . قبل از او مبلغ, بيم دهنده, و بشارت دهنده بودند
واز نظر , وپادشاهی سليمان وذی القرنين به وسعت ملک وپادشاهی او نيست

كه در بعضی ,  تمكين وسلطنت به انها به قدری داده نشده كه به او داده خواهد شد
 ه خودش قائم ال محمد ارزو  كرد ك از روايات امده كه موسی بن عمران 

 .)٥٩( باشد
واگر شناختيم از بحث سابق كه حجج الهی سايه های اسماء او هستند برای ما 

است وامام حاكم و )الملک (سايه اسم  روشن ميشود كه اين جا امام مهدی 
 . پادشاه زمين در يوم االله يا پادشاه حقيقی در يوم الدين خداست

حمد وثناء خداوند شروع شود وستايش با  ومناسب است كه سوره فاتحه با
 .ختم شود) ملک يوم الدين (

و  )ملک(سايه اسم  سايه االله است وامام مهدی  وحضرت محمد  
ما فتح كرد با  خداوند با ()يختم وبنا االله فتح بنا( :همانطور كه در روايات داريم

 . )٦٠( ماختم ميكند
* * * 

 
 

                                                            
موسی ابن عمران به سفر اول  نظر : (شنيده ام که فرمود) ع(ازسالم اشل  نقل می کند از حضرت محمد باقر  - ٥٩

خداوندا مرا : گفت) ع(و موسی .درتمکين و فضل داده می شود را مشاهده کرد ) ص(کرد و انچه به قائم ال محمد 
به سفر دوم را ديد و همان چيز را سئوال کرد و سبس . ان از نسل احمد است :گردان خدا فرمود ) ص(قائم ال محمد 

و دو باره به سفر سوم تورات نظر انداخت باز انچه سئوال کرده  سوال  کرد و همان  جواب  .ان جواب را نيز شنيد 
  .٢٤٧ - ٢٤٦ص: غيبة النعماني ..)برايش تکرار گشت 

امر خدا بدون هوا و رأي است واينكه قومي اي علي هدايت يعني تبعيت از : ... نقل شده) ص(از رسول اآرم  - ٦٠
را مي بينم آه قران را تأويل وبه شبهات رفته و شراب و مي  را حلال آرده و در اعطاء زآات خست نموده وحرام 

فرمود اينها آه اين اعمال را انجام مي دهند از آدام قوم هستند ؟ اهل فتنه اند يا ) ع(را به هديه به هم مي دهند علي 
عدل از ماست ) ع(فرمود .اهل فتنه در ان فرو مي روند تا عدل حاضر شود) ص(ن رجعت نموده اند؟ فرمود از دي

 ٢٩٨ص ٣٢بحار الانوار ج... فرمود از ماست  با ما اغازشد و با ما خاتمه مي يابد) ص(يا از غير ما ؟ حضرت 
  .٦٦ص: وامالي طوسي
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 عبادت واستعانت  توضيحی بر :دوم

 : عبادت
همان اطاعت خداوند وانجام : عبادت خداوند به سادگی وبدون هيچ صعوبتی

امرها ونهی های اوست; وبه اين خاطر است كه اولين امتحان برای برای عقل اول 
ادبار كن و (, در عالم عقل بسيار ساده وبدون هيچ تفاصيلي بود وان يا محمد 

 .)بازگشتاو پشت كرد وبعد ان فرمود اقبال كن و او 
عقل ولشكريانش را بشناسيد هدايت ميشويد; وجهل :فرمود  امام صادق

 فدايت شوم ما :گفتم :ولشكريانش را بشناسيد هدايت ميشويد پس سماعه گفت
همانا خداوند عقل را : نمی شناسيم جز انچه شما ما را ياد  بدهی پس امام فرمود

عرش از ) يمين(ر سمت راست وعقل اولين خلقی از روحانين بود كه د, خلق كرد
بيا ( :گفت وسپس به او) برو پس رفت( :پس خداوند به او گفت , نورش خلق كرد

تو را خلقی عظيم خلق كردم  :پس خداوند به او خطاب كرد) پس اقبال كرد و امد 
سپس جهل را از دريای شور و : امام فرمود, وتو را بر همه خلقم كرامت بخشيدم

وسپس به  )پس رفت »پشت وعقب رفتن«برو (ه او گفت ظلمت خلق كرد سپس ب
تكبر كردی پس  :سپس خدا به او فرمود )بيا  اقبال نكرد ونيامد(او خطاب كرد 
 .)٦١()تا پايان حديث ...سپس برای عقل هفتاد و پنج لشكر قرار داد , لعنت می شوی

هر كس خدا را اطاعت ,  و اگر عبادت فقط اطاعت بود قضيه بسيار ساده بود
, كند بنده خداست وهر كس كه خدا را اطاعت نكند خداوند را بندگی نمی كند

حتی اگر در ابتدا از او چيزی ظاهر شده كه بر اطاعت خدا دلالت كند مثل رفتن 
يكند كه  پشت كردن ويا ; پس كسی كه به ظاهر می نگرد گمان م)ادبار جهل(جهل 

در حالی كه اگر كمی تدبر ودقت , ادبار وپشت كردن جهل اطاعت امر خدا بود
                                                            

  .غيربا اندآي ت ٢١ص١ج: وآافي١١۴ص١ج: علل الشرايع - ٦١
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نماييم می فهميم كه همانا ان اطاعت هوای خودش بود; همانطور كه عبادت ابليس 

می  )بنگريم(واگر به اين زمين باز گرديم , كه از تكبر ومعصيتش سبقت گرفت
و اولين امر از , بود  انسانها خلق شد پدرمان آدميابيم كه اولين كسی كه از 

وهر ان كسی كه با انها بود همان سجده به آدم , جانب خداوند برای ملائكه بود
وان سجده , كه در صلب آدم بودند  وعلی  وان سجود به نور محمد,  است

ه و آدم قبله ای بود برای ملائكه به جهت روی اوردن انها ب, برای خداوند است
واين چنين ان سنت خدا , و ان اعتراف به افظليت آدم بر خودشان است, سوی خدا

سنت خدا وبرای سنت خدا تبديلی  .سنه االله ولن تجد لسنه االله تبديلا, در زمين شد
و , جانشينانش را مبعوث ميكند وبندگانش را به اطاعت از انها امر می كند, نيست

 . ن معصيت خداستاطاعت انها اطاعت خداوند ومعصيت شا
, وانان مبلغ شريعت هستند, واما شريعت , در زير بالها واجنحه انان قرار گرفته

پس , پس عمل به شريعت وقبول ان بدون اطاعت وتسليم انان هيچ ارزشی ندارد
, چگونه ارزش داشته باشد درحالی كه حكم او در اهل اسمان وزمين يكی است

در حالی , د بر آدم وتكبر براو طرد ولعنت كردوبه يقين ابليس را به جهت رد سجو
كه عبادت خدا را به غير از اين مورد, رد نكرده بود بلكه در عبادت خداوند كوشا 

 .)٦٢( )همانطور كه روايت شده است(بود 
, پس معلوم مي شود كه  معرفت وشناخت حجت خدا وجانشينش در زمين

وانان كه , سپس اطاعت وتسليم ومقيد او بودن همان اطاعت خدا وبندگی اوست
                                                            

پس از آنچه خداوند نسبت به ابليس انجام داد عبرت گيريد زيرا اعمال فراوان و : فرمود) ع(امير المؤمنين  -٦٢
او شش هزار سال عبادت کرد که معلوم نيست از سالهای دنيا يا آخرت . کوششهای مداوم او با  تکبر از بين رفت 

ممکن است پس از ابليس فرد ديگری همان اشتباه را تکرار کند اما با ساعتی تکبر همه را نابود کرد چگونه . است 
نه هرگز خداوند هيچگاه انسانی را برای عملی وارد بهشت نمی کند که برای همان عمل فرشته ای ! و سالم بماند ؟

که  را محروم ساخت، فرمان خدا در آسمان و زمين يکسان است و بين خدا و خلق دوستی خاصی وجود ندارد
ای بندگان خدا از دشمن خدا بپرهيزيد مبادا شما را به . آن حرامی را که بر جهانيان ابلاغ نموده حلال نمايدبخاطر 

بيماری خود مبتلا سازد و با ندای خود شما را به حرکت در آورد و با لشکرهای پياده و سواره خود بر شما بتازد به 
کمان گذارده و تا حد توان کشيده و از نزديک ترين مکان  جانم سوگند شيطان تير خطرناکی برای شکار شما بر چله

پروردگارا  به سبب آنکه مرا دور کردی دنيا را در «: شما را هدف قرار داده و خطاب به خدا گفته است 
  .١٣٨ص٢ج: نهج البلاغه» چشمهايشان جلوه می دهم و همه را گمراه خواهم ساخت
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حجت خدا و جانشينش در زمين را اطاعت نميكنند خداوند را عبادت نكرده; حتی 

واز امام , اورند اگر به شريعت عمل كنند و روزه بگيرند ونماز بخوانند وحج به جا
هر كس كه بميرد و  جاهلية ميتة مات زمانه إمام يعرف ولم مات من( روايت شده كه

 .امام زمان خويش را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است 
مَا﴿ :تعالى وقال  تنها وظيفه تو : وخداوند فرموده ﴾هَادٍ  قوْم وَلكُِلِّ  مُنذِرٌ  أنتَ  إنَّ

 .)٦٣(...  اندرز وترساندن است وهر قومی را راهنمای است
وهرگز هدايت برای انسان به سوی سراط مستقيم محقق نميشود اگر هدايت 

وهر كس كه برای خليفه االله در زمين مقيد , كننده را نشناسد تا تسليم ومقيد او شود
, اياک نعبد :هنگامی كه ميگويد , متوجه نشودنشد وبا اطاعت او به سمت خداوند 

وهنگامی كه ,  او هوای خويش وابليس و جهل را مورد خطاب قرارداده است
, جسم او به سمت قبله است حقيقت ونفسش به سمت خلاف قبله متوجه می گردد

رو به ماده وعدم (زيرا او در حقيقت خويش به سمت ماده وعدم متوجه شده است 
هر چند , وبه ولی او متكبر شده است, طاعت خداوند را رد كردهوا) كرده است

در اين زمان باب  همانا خليفه االله يا امام مهدی , تظاهر به اطاعت خداوند كند
وفيض الهی از او نازل و جاری ميگردد و اعراض از او اعراض از , االله است

چنانكه با , است وانكار وجهد برفضل اين بنده برای همه اهل زمين, خداوند است
اخلاصش به خداوند اين شايستگی را  يافت كه سبب رساندن فيض الهی به زمين 

همانطور كه از انان (, واگر او نبود زمين با اهلش نابود می شد, واهل ان باشد
در يک سری امور نمايان ميشود از ان  واطاعت امام مهدی ) روايت شده است

حضرت است چه اماده كردن خود يا جامعه يا اماده شدن برای ظهور ان : جمله
وانتشار , مهيا كردن شرايط برای امكان حكومت او و برپايی شريعت الهی در زمين

 .قسط ورحمت بين بندگان
                                                            

  .٧: سوره رعد -٦٣
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 :استعانت

بربنده است كه در همه امور دنيوی واخرويش ودر اعمال وعبادتش ودر خواب 
 .ی نجويدوبيداريش ودر بيماری وسلامتيش از غير خداوند يار

لكن اين امر چگونه محقق ميگردد در حالی كه ما از كارگر و كشاورز و مهندس 
و پزشک وعالم دينی وملائكه وارواح صالحين از جمله انبياء واوصياء شهداء و 

 اولياء ياری و مدد می خواهيم ?
يقينا اين اخلاص در استعانت از خداوند به تنهايی محقق نميشود مگر اينكه بنده 

وهمانا همه امور ,  و او حقيقت وجود است, بشناسد كه هر چيزی قائم به اوست
وهيچ حول وقوتی وهيچ موجود و موثري و علت ومعلولی ,  بدست اوست 

 .  نيست مگر با خداوند واحد القهار
عبد , معرفت سطحی خالی از يقين نيست انچه كه در گفته ومنظور  از معرفت 

پس اگر عبد شناخت كه همانا شافا دهنده واقعی وحقيقی , وعمل ظهور كند
و هيچگونه تاثيری , خداست و دارو وپزشک نيست مگر به وسيله وحول خدا

به سمت پزشک می رود و دارو استعمال ميكند , ندارد تا اينكه خواست خدا باشد
زيرا اين عبد جز خداوند , ن حالت استعانت به اينها ,استعانت از خداوند استدر اي

 رأيت إلا شيئًا رأيت ما( :روايت شده همانطور كه از ائمه . چيز ديگر نمی بيند
هيچ چيزی را نديدم مگر اينكه خداوند را قبل ان و بعد ان وبا  )ومعه وبعده قبله االله

 . )٦٤(ان چيز مشاهده كردم 
, اينكه مثل همچنين شخصی در بيشتر اوقات از دواء وپزشک بی نياز استبا 

 إن( :همانطور كه امده, وبه دعاء استعانت دارد يا به خواندن سوره ای از قران

                                                            
  .١٣٧ص): ع(وعقايد اسلامي مدرسه اهل بيت ١٨٩ص١ج: شرح اسماء حسنا - ٦٤
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همانا سوره فاتحه شفايی است بر كل دردها  ) الموت إلا داء كل من شفاء الفاتحة

   .)٦٥( مگر مرگ
استعانت خواستن از انبياء واوصياء وملائكه در بر اورده : وبايد توجه داشت كه

بلكه شفاعت انان برای , شدن حاجات نزد خداوند, با اخلاص او منافات ندارد
وانان را ابوابی جهت , بندگان كرامتی است كه خدا انها را به انان كرامت بخشيده

كْرَمُون عِبَادٌ  بَل﴿: وفرموده. حمتشنزول فضل قرار داده واسبابی برای افاضه ر  * مُّ
 *بلكه بندگانی گرامی ومقرب خدا هستند ( ﴾يَعْمَلون بَأمْرهِ  وَهُم بالْقوْل لايَسْبُقونَهُ 

  .)٦٦() كه هرگز پيش از امر خدا كاری نخواهند كرد و هر چه كنند به فرمان او كنند
 إذ أنَّهُمْ  وَلوْ ﴿ :فرمودهوشفاعتشان در زمان حياتشان قطعا ثابت شده است 

سُول وَاسْتَغْفرَلهُمُ  االلهَ  جَاءُوكَ فَاسْتَغْفرُوا أنْفُسَهُمْ  ظَلمُوا ابًا االلهَ  لوَجَدُوا الرَّ  ﴾رَحِيمًا تَوَّ
واگر هنگامی كه انان بر خود ستم كردند به تو رجوع ميكردند واز كردار خود به (

استغفار می كردی واز خدا امرزش ميخواستی خدا توبه نموده وتو هم برای انها 
   .)٦٧()ودر اين حال البته خدا را توبه پذير ومهربان می يافتند

وشفاعتشان در روز قيامت بوسيله ايات وروايات به اثبات رسيده وهمه 
 .روز قيامت شافع مشفع است اجماع دارند مسلمين بر اينكه حضرت رسول 

اما شفاعتشان بعد از مرگشان چه برای احياء در دنيا وچه برای اموات در برزخ 
 در قران ثابت شده است 

فيِ  مَا لهُ  نَوْمٌ  وَلا سِنةٌَ  تَأْخُذُهُ  لا اْلَقيُّومُ  الْحَيُّ  هُوَ  إلاَّ  إَلهَ  لا االلهُ ﴿ :خداوند فرموده
مَاوَاتِ   وَمَا أيْدِيهمْ  بَيْنَ  مَا يَعْلمُ  بإِذْنهِ  إلاَّ  عِندَْهُ  يَشْفعُ  الَّذِي ذا مَنْ  الأْرْض فيِ وَمَا السَّ
 ﴾خَلَفهُم

                                                            
  .٢۶١ص ٨٩ج: بحارالانوار -٦٥
  .٢٧و٢۶: سوره انبياء -٦٦
  .۶۴٢سوره نساء ايه  -٦٧
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خدا يكتا كه جز او خدايی نيست زنده وپاينده است هرگز او را كسالت خواب 
فرا نگيرد تا چه رسد كه به خواب رود مالک ان چه كه در اسمانها وزمين است كه را 
اين جرات است كه در پيشگاه او به شفاعت خيزد مگر به فرمان او علم او محيط 

 .)٦٨() است به انچه پيش نظر خلق و پس انهاست
امده ) ارض و سماوات(ودر ايه شريفه ذكر شفاعت بعد از ذكر اسمانها وزمين 

پس ارض تعبير از حيات مادی دنيوی است وسماوات تعبير از , يا دنيا واخرت
حيات اخروی وايه ثابت می كند كه شفاعت را به اذن خداوند برای هر كس كه 

ؤمن در دنيا واخرت بخواهد چه پيامبر باشد چه وصی وچه ولی برای بندگان م
 :است بلكه طبق تنزيل از قرائت ائمه برای ايه الكرسی اينگونه وارد شده است كه

مَاوَاتِ  فيِ مَا لَّهُ ﴿  الغَيْب عَالِم الثَّرَى تَحْتَ  وَمَا بَيْنَهُما وَمَا الأرَْض فيِ وَمَا السَّ
حْمن وَالشَهَادَةِ  حِيْم الرَّ برای اوست انچه در  ﴾...بإِذْنهِ  إلاَّ  عِندَْهُ  يَشْفعُ  الَّذِي ذا مَن الرَّ

دانای  اسمانها وزمين است وانچه كه در بين انهاست وانچه كه زير زمين است,
رحمن رحيم است, كه را اين جرات است كه در پيشگاه او به  غيب وشهود,

 .)٦٩( ....)شفاعت خيزد مگر به فرمان او ?
الارضين (بلكه در عوالم پايين تر ) وما بينهما(شفاعت ثابت است در برزخ 

 واالله اعلم ) تحت الثری ما(هفت زمين برای جن های مومن , لسبعا
ايه مطلق است وبه وقت ويا حال مقيد  در )ثابت شده(و نيز شفاعت يادشده 

ست و امر بلكه قومی كه شفاعت را نفی كردند گمان كردند كه مرگ عدم ا, نيست
 .بر انها مشتبه شد

و حق , وحق اين است كه مرگ انتقال نفس انسانی از مكانی به مكان ديگراست 
 الْيَوْمَ  فبَصَرُكَ  غِطَاءَكَ  عَنْكَ  فكشَفناَ﴿, انكه تكاملی است در احساس وشعور

                                                            
  .٢۵۵: بقره - ٦٨
تفسير .... ايه آرسي را مي مخواند ) ع(از علي بن ابراهيم از پدرش از حسين بن خالد اينگونه امام رضا  - ٦٩
  ...٢٦١ص١ج: وتفسير نور ثقلين١٦١ص٢ج: مجمع البيان ٨٣ص١ج: قمي



  ۵۹..............................................  سوره فاتحه تفسیر از گزیده ای
پس ما پرده از كار تو برانداختيم وامروز چشم بصيرتت همچون اهن بينا  ﴾حَدِيدٌ 

 :وفرمودحتی قران اين مفهوم بد را برای مرگ منكر شده ) تر گرديد
 ﴾يُرْزَقون رَبِّهمْ  عِندَْ  أحْيَاءٌ  بَل أمْوَاتًا االلهِ  سَبيل فيِ قُتلُِوا الَّذِينَ  تَحْسَبَنَّ  وَلا﴿
البته نپنداريد كه شهيدان راه خدا مرده اند بلكه زنده اند ودر نزد خدا متنعم (

 .)٧٠() هستند
وقران شفاعت عامه مطلق بی , نزد خدا زنده است پس اگر حضرت رسول 

پس سبب نفی شفاعت پيامبر به اذن خدا  ,قيد وشرط را به اذن خداوند ثابت كرده
برای ان كسی كه خداوند بخواهد از احياء واموات چيست ) كه نزد خدا زنده است(

 . ? بله يک شفاعت است كه قران ان را نفی كرده وان شفاعت هنگام مرگ است
 يُقْبَلُ  وَلا شَيْئًا نَفْس عَنْ  نَفْسٌ  تَجْزي لا يَوْمًا وَاتَّقوا﴿ تعالى قال :خداوند فرموده

  ﴾يُنصَْرُون هُمْ  وَلا عَدْلٌ  مِنْهَا يُؤْخَذُ  وَلا شَفَاعَةٌ  مِنْهَا
وحذر كنيد از ان روزی كه هيچ كس به كار ديگری نيايد وشفاعت هيچ كس (

پذيرفته نشود و  عدل از كسی قبول نكنند وهيچ ياری كننده وفرياد رسی نخواهند 
  .)٧١() داشت

اين ايه انسان را بر حذ رمی كند و او را به خشوع دعوت می كند از روزی كه 
برای او كسی شفاعت نخواهد كرد واين روز امدنی  يا روز مرگ يا روز قيامت 

واين , است  وبا توجه به اثبات شفاعت در روز قيامت فقط روز مرگ می ماند
م مرگ نفی شده فقط شفاعت هنگا: روايت شده كه چيزی كه از اهل بيت 

  .)٧٢() رجوع كن به تفسير وغير ان ,درباره اين ايه برای مطلع شدن از روايات(است 

                                                            
  .١۶۶: ال عمران - ٧٠
  .۴٨: بقره - ٧١
  .٢٣۴ص: وشرح اسماء حسنا١٢٧ص١ج: تفسير صافي - ٧٢



  ۶۰..............................................  سوره فاتحه تفسیر از گزیده ای

بعضی از مفسرين شفاعت در اين ايه را به شفاعت باطلی تاويل كردند كه اهل 
هستند و از انها انتظار  )دشمنان خدا(شرک مدعی ان از بت هايشان واولياءشان 

 .دارند
بلكه  –چون ايه شفاعت را در وقت معين نفی ميكند , نيستواين تاويل دقيق  

ايه شفاعت كسی كه در اين روز شفاعت دارد كه همانا روز مرگ است را نفی 
وكسی از سكرات موت و دردهای عظيم ان هنگام خروج روح از بدن . ميكند

 نجات پيدا نمی كند مگر كسی كه با اين بدن همنشين مردم بود در حالی كه روح او
پس هنگامی كه انسان روحش را در دنيا وماده خيلی زياد , در ملاء اعلی معلق است

وشديد مشغول كند وبه علايق زيادی دل بست خارج ساختن او محتاج قطع همه 
, وخروج روح از بدنش همانند خارج كردن خاری از پشم است, ان علايق شده

ين حالت قابل تصور نيست; واگردر اين حالت تدبر كنيم می يابيم كه شفاعت در ا
زيرا نقص نظام هستی وقوانين الهی را ميطلبد در حالی كه در طول مسير انسانی در 
اين زمين نقص نشده است مگر در حالت های بسيار نادر برای اثبات وجود 

با وجود اينكه اگر در اين حالت , را خداوند همانند نسوزاندن اتش, ابراهيم 
شايد اتش ابراهيم سوزان بود , ی برای قانون هستی نمی يابيمتعمق كنيم اين را نقض

از ان عزل وفضل شده  ) مانند حجاب(وبدن ابراهيم قابل سوختن ولی به دلايلی 
 .)واالله اعلم(

* * * 
 توضيحی بر صراط المستقيم :سوم

متخلق به اخلاق خداوند ) االله بأخلاق تخلقوا (همان خداوند سبحان است
 .شويد
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  ۶۲..............................................  سوره فاتحه تفسیر از گزیده ای
مزدی كه خدا به تو دهد بهتر است  تواز اين امت خرج ومزد رسالت می خواهی ?

 *راست ميخوانی والبته تو خلق را به راه  *كه خدا بهترين روزی دهنده است 
  .)٧٣( )وليكن انان كه به اخرت ايمان نمی اورند از ان راه راست بر ميگردند

 برای اينكه پرودگار كريم هستی رحمان رحيم در, خداوندا تو شايسته ستايشی
و روزی خواهد , و ما اعتراف ميكنيم كه پادشاهی از ان توست, همه عوالم هستی

چه اين روز روز قيامت صغری باشد , اهد بودامد كه به فعل پادشاهی از تو خو
هنگامی كه اولياءتو بر اعراف , وچه روز قيامت كبری وظهور امام مهدی 

خواهند بود وبين بندگان تو حكم می كنند وبه اذن تو گروهی را به بهشت وگروهی 
  .را به جهنم داخل می كنند

 .وباطن اً وظاهر اً واخر والحمد الله اولاً 
* * * 

 الحسن أحمد السيد
 المهدي الإمام ورسول وصي

 الأشرف النجف
 ق . ـه ١٤٢٤ شوال ٢٦
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  .٧۴ – ۶٨: سوره مومنون - ٧٣


